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Abstract 

Scholars including religious scholars hold differing views on the Islamic legitimacy 

of a political system. Among Sunni Scholars, theories of “brute force”, 

“nomination”, “inheritance”, and “election” are mostly agreed upon in this regard 

and Shiite scholars, early and late, believed in three principal and important 

jurisprudential theories such as "appointment", "election", and "consensus" on the 

matter of Islamic legitimacy for a political system. The question we ask in this paper 

is what are the differences and rationales for these differing Shiite scholarly 

perspectives and in fact what do each of these theories see as the basis for the 

legitimacy of a government in Islam, and why? In this research, we examine and 

clarify these three important theories in terms of their jurisprudential arguments 
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 فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،معاصر سياسي رهايجستا

  40 -  3، 1401، بهار 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  سه نظريه فقهي در مبناي مشروعيت دولت در فقه سياسي شيعه

  *سيد محمدرضا مرندي

  چكيده
جيت و مشـروعيت دينـي   با پذيرش ضرورت تشكيل دولت اسلامي، بحث از چگونگي ح

هاي مختلفـي در   آن نيز اجتناب ناپذير مي شود؛ در ميان صاحبنظران و علماي دين، ديدگاه
مبناي مشروعيت ديني دولت به معني نظام سياسي مطرح است. در ميان اهل سنت، نظريـه  

به عنوان اصلي ترين » اجماع«و » ميراث«، »استخلاف«، »قهر و غلبه«هاي مختلفي همچون: 
نظريه ها در تبيين مبناي مشروعيت نظام اسلامي مطرح هستند و در ميان علماي شيعه نيـز  

 - الهـي »(جمع«مردمي) و »(انتخابي وكالتي«الهي) (»انتصابي محض«سه نظريه اصلي و مهم 
مردمي) در مبناي مشروعيت فقهي نظام سياسي مطرح مي باشد. سؤال اصلي اين پـژوهش  

لايل فقهي ايـن سـه ديـدگاه متفـاوت در ميـان علمـاي شـيعه        اين است كه وجه تمايز و د
چيست. در واقع، هر كدام از اين ديدگاه ها چه مبنايي را براي مشروعيت ديني دولـت بـه   
رسميت مي شناسند و چرا. در واقع اهميت اين پژوهش از اين باب است كـه مشـروعيت   

ارآمدي آنان اسـت كـه بـدون    ديني اصلي ترين سرمايه اجتماعي نظام هاي ديني در بقا و ك
تامين آن، حيات و ثبات اين نظام ها با تهديد جدي مواجه مي شود. ما در ايـن نوشـتار در   

  پي تبيين و بررسي اين سه نظريه شيعي از جهت ادله فقهي آنها هستيم.
  مشروعيت، انتصاب، انتخاب، جمع، ولايت، وكالت، فقه سياسي ها: دواژهيكل
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  مقدمه . 1
مشروعيت ديني دولت در ميان صاحبنظران از جملـه علمـاي ديـن، ديـدگاههاي      در مبناي

مختلفي وجود دارد. قديمي ترين و اصلي ترين نظريه شيعه در باب مشـروعيت دولـت در   
نيز ياد شده مي باشد اما در دهـه هـاي   » كشف«كه از آن به » نصب عام«عصر غيبت، نظريه 

انتخـابي  «هـاي   سلامي در ايران، دو نظريه ديگر با نـام اخير تقريباً همزمان با وقوع انقلاب ا
در ميان نخبگان ديني مطرح شده كه ما در ايـن نوشـتار در پـي تبيـين و     » جمع«و » وكالتي

بررسي هر سه نظريه مطرح در ميان علماي شيعه در مبناي مشروعيت ديني دولت از جهت 
هـاي دولـت در    ه همچون: نظريهادله فقهي هستيم. در اين موضوع تاكنون آثاري منتشر شد

فقه شيعه، محسن كديور/ مباني حكومت اسـلامي، محمـدتقي مصـباح يـزدي/ حكمـت و      
آبـادي/ مبـاني    حكومت، مهدي حائري/ ولايت فقيـه، حكومـت صـالحان، صـالحي نجـف     

سـالاري مردمــي،   مشـروعيت در نظـام ولايـت فقيـه، مصــطفي كواكبيـان/ سـخنراني ديـن       
يه پيام صادق/ حكومت ولايي، محسن كـديور، راه نـو/ تنبيـه    محمدرضا مهدوي كني، نشر

)، عميـد زنجـاني/ ولايـت فقيـه،     2، محمدحسين نائيني/ فقه سياسي(جلدالملةالامه و تنزيه 
محمدحسن نجفـي (صـاحب    رهبري در اسلام، عبداالله جواد آملي/ رساله ولايت فقيه، شيخ
 الدولـة  الفقيـه و فقـه   ولايـة ي جواهر)/ ولايت فقيه، محمد هـادي معرفـت/ / دراسـات ف ـ   

، سـيد محمـد آل   بلغة الفقيـة الاسلاميه، حسين علي منتظري/ عوايد الايام، ملا احمد نراقي/ 
االله خميني (امام)/ سيري در مباني ولايت فقيه، جوادي آملي، فصلنامه  بحرالعلوم/ البيع، روح
  حكومت اسلامي و ...

كدام از اين آثـار، ايـن سـه نظريـه را از     اما وجه نوآوري اين پژوهش اين است كه هيچ
جهت مباني با هم مقايسه نكرده اند و اين در حالي است كه ما در اين پژوهش بـه مقايسـه   

 - مباني اين سه نظريه پرداخته ايم. روش تحقيق ما در اين نوشتار، كتابخانـه اي و توصـيفي  
  تحليلي است.

  
  مفهوم شناسي. 2

  اهيم اصلي اين بحث بپردازيم.در ابتدا لازم است به تعريف مف
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  مشروعيت 1.2
و منحصراً در » مشروع«واژه مشروعيت در فارسي در قالب مصدر جعلي و صناعي از كلمه 

فرهنـگ فارسـي يكجلـدي.    ” :1388معني مطابقت با شرع و حكم خدا به كار رفته( معين، 
در » رعيتش ـ«.) اما در زبـان عربـي در قالـب لفـظ     1300: ص 1364عميد،   و 1320ص. 

نيز استعمال شده است(.جبران مسعود، » قانونيت«يعني» مشروعيت«معنايي عام تر از مفهوم 
قرار دارد. در  Legitimacy.) در زبان انگليسي معادل اين واژه كلمه 87و  5، ص2م: ج1986

  كار رفته است: هاي فارسي زير به فرهنگهاي انگليسي به فارسي براي اين كلمه معادل
برحــق بــودن، حقانيــت، قــانوني بــودن، روايــي، حلاليــت، حــلال زادگــي،  درســتي، 

  Legitimacy) و اما واژه 614ص. 1367مشروعيت((آريان پور، عباس. آريان پور، منوچهر. 
  (مشروعيت) به عنوان يك اصطلاح در علوم سياسي و حقوق داراي تعريف زير است:

زمامـداران جامعـه (مقصـود     يكي و يگانه بودن چگونگي به قدرت رسيدن رهبـران و 
جامعه ملي يا كشور ـ ملت) با نظريه و باورهاي همگان يا اكثريت مردم جامعه در يك  

براي رهبران  (Authority) زمان و مكان معين كه نتيجه اين باور، پذيرش حق فرمان دادن
: ص 1368(ابوالحمـد،  وظيفه فرمان بردن براي اعضاي جامعه يا شهروندان مـي باشـد.  

245(. 

بنابراين مشروعيت (اصطلاحي در علوم سياسي) ناشي از هماهنگي عقيـدتي و ارزشـي   
ميان شهروندان و حكومت كنندگان مي باشد. اين هماهنگي، امر اطاعـت را آسـان نمـوده،    
دولت را از كاربرد زور و تهديد به منظور تأمين فرمانبرداري بي نياز ساخته و يا اسـتفاده آن  

  ل مي دهد.را به حداقل تقلي
شـود در   مـي مطـرح  فلسـفي    عنوان يك مساله مشروعيت در علم سياست، بهگاهي هم 

هنجاري دارد و بـر اسـاس بايـدها و نبايـدها تبيـين        سياسي، بحث مشروعيت جنبه  فلسفه
هـا و معيارهـاي حكومـت     گردد، به اين معنا كه فيلسوفان سياسي در صددند كه مـلاك  مي

) كـه ايـن نـوع از مشـروعيت در     14:ص1384.(حاتمي، ن كننـد مشروع و غيرمشروع را بيا
  ادبيات ديني، به مشروعيت ديني(كلامي و فقهي) تعبير مي شود.
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 تفاوت مفهومي ميان معناي قديم و جديد مشروعيت 1.1.2

مطابق تعاريف ارائه شـده در خصـوص مشـروعيت مصـطلح در علـوم جديد(سياسـت و       
آن و شرع (به معني حكم خدا و ديـن) وجـود نـدارد    حقوق)، ربطي ميان معني اصطلاحي 

و » حقانيـت «،»مقبوليـت «بلكه آنچه از تعريف آن مستفاد مي شـود بـا واژه هـايي همچـون    
در علـوم  »مشـروعيت «بيشتر منطبق به نظر مي رسد. اين در حالي است كـه واژه  » قانونيت«

مي باشد. ايـن  » م دينمطابقت با شرع و حك«قديم(علوم ديني) و نزد علماي دين در معني 
  معني از مشروعيت با معناي فلسفي آن قرابت دارد.

به منظور رفع اين مشكل و تفكيك معني ديني (فقهي) مشروعيت از معني جديد آن، در 
مشـروعيت  «اين پژوهش ترجيح داده شده تا براي مفهـوم جديـد مشـروعيت از اصـطلاح     

ــد Political Legitimacy»(سياســي ــوم ق ــراي مفه ــي) آن، از اصــطلاح ) و ب يم(ديني و فقه
)  استفاده شود و در جايي كه ايـن واژه بـه   Jurisprudential Legitimacy»(مشروعيت فقهي«

طور مطلق(يعني بدون قيد سياسي يا فقهي) استعمال شود، مقصود مشروعيت فقهي و ديني 
   است.
  

 ارتباط ميان مبناي مشروعيت فقهـي دولـت و چگـونگي تعيـين زمامـدار     . 3
  اسلامي

بحث مشروعيت  فقهي حكومت، ارتباط تنگاتنگ و نزديكي با كيفيت تعيين حاكم اسلامي 
دارد چه آنكه مطابق ديدگاه فقهـي اسـلام، حـاكم و زمامـدار مسـلمين در جميـع مسـائل        

كه بحث دربـاره   طوري حكومتي و اعمال حاكميت، داراي نقشي اساسي و محوري است به
يوه  اعمال آن (اعمال حاكميت مشروع)، وابسـته بـه بحـث    مباني مشروعيت حكومت و ش

يـا  » اجمـاع امـت  «دربارة چگونگي تعيين حاكم اسلامي است. براي مثال اگر مـا قائـل بـه    
باشيم و فقط آن را ملاك براي تعيين حاكم اسلامي » انتخاب«و يا » اجماع اهل حل و عقد«

نظام سياسي پذيرفته ايـم و اگـر راه    بدانيم، در حقيقت، مشروعيت انحصاري مردم را براي
تعيين حاكم اسلامي را فقط نصب (خاص يا عام) بدانيم، مشروعيت انحصاري خداونـد را  

» نصب«، انتخاب و پذيرش عمومي مردم پس از »بيعت«ايم و هر گاه قائل به لزوم قبول كرده
  ايم. باشيم، درحقيقت مشروعيت دوگانه (خداوند و مردم) را پذيرفته
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براين براي دريافتن مبناي مشروعيت نظام سياسي از ديدگاه شيعه، بناچار بايد دربـاره  بنا
چگونگي تعيين زمامدار اسلامي از ديدگاه علما و فقهاي شيعه بحث كنيم و بـدين منظـور،   

هاي آنان در اين خصوص را مورد بررسي قرار مي دهيم. پرواضـح اسـت كـه     آرا و ديدگاه
اي از آنهـا اكتفـا    نها در اين نوشتار امكانپذير نيست لذا به ذكر گزيـده بيان و نقد آراي تمام آ

  كنيم. مي
  

هاي علماي شيعه در خصوص مبناي مشـروعيت فقهـي دولـت در     ديدگاه. 4
  عصر غيبت

آراي مشهور علماي شيعه در خصوص مبناي مشروعيت فقهي دولـت و چگـونگي تعيـين    
  مورد ذيل خلاصه كرد:توان در سه  حاكم اسلامي در عصر غيبت را مي

اي كه مبناي مشروعيت فقهي دولت را نصب از جانب خدا، پيـامبر(ص) و   الف) نظريه
  داند. ائمه معصومين عليهم السلام مي

اي كه مبناي انتخاب را در مشروعيت فقهي دولت به رسميت مـي شناسـد و    ب) نظريه
اه مشروعيت نظام سياسي مـي  تنها ر –چه به طور مستقيم يا غير مستقيم  –انتخاب مردم را 

  داند.
دانـد. مطـابق ايـن     مردمـي مـي   - اي كه مبناي مشروعيت فقهي دولت را الهي ج) نظريه

نظريه، امت اسلامي به دليل ولايت و اختياري كه در چارچوب احكـام شـرع و شـرايط و     
ويژگي هايي كه شارع مقدس براي رهبر و حاكم اسلامي تعيين كرده، داراي حـق انتخـاب   

ياد مي شود بر آن اسـت كـه مبنـاي مشـروعيت نظـام      » جمع«است. اين نظريه كه از آن به 
  داند.سياسي دوگانه (خدا و مردم) است؛ و اين دو مبنا را قابل جمع، بلكه لازم الجمع مي

در مشروعيت فقهي دولت و چگونگي » جمع«و » انتخاب«، »نصب«در نتيجه سه نظريه 
مل و بررسي است. البته هركدام از اين نظريه ها داراي شـقوقي  تعيين حاكم اسلامي قابل تأ

باشند كه بررسي همه آنها از حوصله ايـن نوشـتار خـارج اسـت. در اينجـا بـه ذكـر        نيز مي
  هاي تفصيلي صاحبان اين سه نظريه مي پردازيم. ديدگاه
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  »نصب«نظريه  1.4
شـارع مقـدس و امـام     بر اساس اين نظريه، تمامي فقهـاي عـادل جـامع الشـرايط ازطـرف     

.)  251: ص1366معصوم(ع) به مقام ولايت و حكومـت منصـوب هسـتند؛(عميد زنجـاني،    
نظريه نصب يا همان نظريه مشروعيت انحصاري خدا، براي مردم و انتخـاب ايشـان، هـيچ    

.) و سـيادت و حاكميـت را   406،ص 1ق: ج1409اي قائل نيسـت(منتظري،   جايگاه شرعي
ارك و تعالي مي داند و معتقد اسـت كـه تشـريع و حكومـت و     منحصر در ذات خداوند تب

( زمامداري و حكومت، جز از براي خداوند  - ان الحكم الاالله - حاكميت، فقط از آن اوست 
نظريه ـ كه بيشتر مبتني بر اخبار و روايات است ـ نقش مردم در    (جايز) نيست.) بر پاية اين

عني راي ، نظر و رضـايت آنـان از لحـاظ    تعيين حاكم اسلامي فقط فعليت دهندگي است ي
اي  شرعي و در اعطاي مشروعيت ديني به حاكم و حكومت اسلامي هيچگونه اثـر و فايـده  

شـود و   ندارد بلكه فقط موجب تحقق عملي حاكميت حاكم شرعي و دولـت اسـلامي مـي   
  يگانه مبناي مشروعيت و شرعيت نظام سياسي اسلام، همانا خداوند است.

  سيشيخ طو 1.1.4
مشهور به  - )460در انديشه محمدبن حسن طوسي (متوفي» سلطان منصوب«دولت حق و 
امام منصوب از جانـب   - عنوان دو نوع حكومت و اقتدار شرعي است: الف) - شيخ طوسي

باشند  كساني كه از جانب امام (ع)، منصوب براي اقامه حدود مي - خدا و رسول (ص). ب)
نگام عدم امكان اقدام مستقيم توسط ائمه (ع)، انجام امـر  و آنان فقهاي شيعه هستند كه به ه

ق: ص 1400به معروف و نهي از منكر و قضاوت به آنها تفويض گرديـده است.(طوسـي،   
301(. 

  ملااحمد نراقي 2.1.4
ه.ق) مشهور بـه مـلا احمـد نراقـي از     1185- 1245ذر نراقي( ابي  بن احمد بن محمد مهدي 

دربـاره چگـونگي انعقـاد    » عوائدالايام«تاب فقهي خويش علماي بزرگ و متأخر شيعه در ك
   نويسد:  امامت براي فقيه مي

و اما در غير پيامبر و اوصياي وي بدون شك، اصل بر عـدم ثبـوت ولايـت كسـي بـر      
ديگري است مگر فقط كساني كه خداوند سبحان يا پيامبر اكرم(ص) يا يكي از اوصياي 
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كه در اين صورت، وي بر كسي كـه بـر او    او در خصوص امري به كسي ولايت دهند
شـده، ولايـت دارد. امـا اوليـاء و      ولايت داده شده و در موردي كه بـه او ولايـت داده  

يعني كساني كه خداوند يا پيـامبر(ص) يـا ائمـه(ع) آنهـا را بـراي ايـن مقـام        [حاكمان 
 م و ... است.بسيارند كه از جمله آنها ولايت فقيه عادل نسبت به عموم مرد ]اند برگزيده

 .)  13ش، ص1365. و حدود ولايت حاكم اسلامي، 185تا، ص (نراقي، بي

شود اين اسـت كـه از نظـر وي، تنهـا راه      آنچه به روشني از اين كلام نراقي استفاده مي
انعقاد امامت (هم به معني خاص و هم به معني عام آن) منحصر در نصب از جانب خداوند 

 (ع) است.و پيامبر(ص) يا امام معصوم

  صاحب جواهر 3.1.4
ه.ق) صاحب جواهر، فقيه بزرگ شيعي است 1266شيخ محمد حسن بن باقر نجفي(متوفاي 

را در متجاوز از بيست » جواهر الكلام«ترين كتاب فقهي شيعه يعني  كه بزرگترين و مبسوط
در سال از عمر خويش به رشته تحرير درآورده وي در اين كتاب درباره ادله ولايـت فقيـه   

  :نويسد تصدي امور حكومتي چنين مي
يعني مسأله تصدي امور حكومتي از جانب حاكم عـادل و امـام   [از ملحقات اين مسأله 

كه هرگاه وي بسط يد   است ]يعني عصر غيبت[، نايب عام امام(ع) در زمان ما ]معصوم
اسـتاد   اي يابد، بايد امر ولايت را به دسـت گيـرد بلكـه    و توانايي (قدرت) در هرمنطقه

در شرح قواعد خود گفته است: هرگـاه فقيهـي كـه از     ]شيخ جعفر كاشف الغطا[بزرگ
براي تصدي ولايت امـر نصـب شـده، سـلطان و      ]نصب عام[طرف امام(ع) با اذن عام 

حاكمي را به طور عام براي امت اسلامي تعيين كند، آن حاكم و سلطان، از حكام ظلم، 
وع در تاريخ بني اسرائيل تحقق يافـت و حـاكم   موض محسوب نخواهد شد. چنانكه اين

، ص 22م: ج 1981(نجفي، شرعي و حاكم عرفي هر دو از طرف شرع منصوب شدند.
156(. 

بنابراين آن گونه كه ازكلام صاحب جواهر پيداست، ايشان با نقل كلام كاشف الغطا، در 
نچنين نتيجه گرفت كه توان اي كند. لذا مي حقيقت بر نظر وي صحه گذاشته و آن را تأييد مي

در نظر صاحب جواهر، فقيه عادل از جانب خداوند و امام معصوم(ع) بر مسـند حكومـت،   
  منصوب شده است.
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  شيخ انصاري 4.1.4
ه.ق.) از فقها و اصوليين بـزرگ شـيعه    1214 - 1281شيخ مرتضي بن محمد امين انصاري (

عنوان والي  ب فقيه به در قرن سيزدهم هجري است وي دركتاب مكاسب خويش دربارة نص
  گويد: چنين مي» و اما الحوادث  الواقعه« وحاكم اسلامي در مورد دلالت حديث 

مراد از حوادث، ظاهراً همه اموري است كه عرفاً يا شرعاً در مورد آن بايـد بـه رئـيس    
مراجعه كرد، نظير نظارت بر اموال كساني كه از دخالت در اموال خويش به دليل غايب 

ق: 1357(انصاري،  .يا سفاهت و كم خردي ناتوان هستندمرگ يا صغير بودن و  بودن يا
 .)154ص 

از جانـب امـام(ع) بـه ايـن     » فقيـه «گيرد كه  مقدمه، چنين نتيجه مي  وي پس از بيان اين
منصب، نصب شده اسـت و پـس از ذكـر احاديـث و روايـات متعـددي كـه فقيـه جـامع          

رجع، حاكم، ولي امر، اختيار دار و حجت معرفي كرده را به عنوان خليفه، وارث ، م1الشرايط
گيرد كه كليه اموري كه هر ملتـي دربـارة آنهـا بـه رئـيس و حـاكم و        است چنين نتيجه مي

كنند، از مناصب و شوون و مسئوليتهاي فقيه جامع الشـرايط در   زمامدار و دولت مراجعه مي
  زمان غيبت امام معصوم است.(همان)

  ي بروجرديحسين طباطباي 5.1.4
ه.ق.) يكي از علما  1292- 1380حاج آقا حسين فرزند حاج سيد علي طباطبايي بروجردي (

اي از تقريرات درس ايشـان را دربـارة    و مراجع بزرگ شيعه در دوره معاصر است. خلاصه
بـه رشـته تحريـر    » صـلاة الجمعـة و المسـافر    البدر الزاهر في«دلايل ولايت فقيه كه در كتاب 

  كنيم: اينجا بيان ميدرآمده در 
عقيده ما رهبري سياسي اسلام بعد از رسول خدا، حق حضرت امير و ائمه(ع) بـوده   به 

شده است. از ايـن رو افـرادي    كه در صورت قدرت يافتن از وظايف آنان محسوب مي
كردند و چـون   در اينگونه مسائل به ائمه رجوع مي» محمدبن مسلم«و » زراره«همچون 

توانسته در امور حكومتي به ائمه(ع) رجوع كند و از طرفي پيش بيني  شيعه هميشه نمي
اند كه اگر رجوع به ائمـه   شده است؛ بدون شك اصحاب ائمه(ع) پرسيده غيبت امام مي

(ع) ممكن نباشد و يا امام غايب باشد در كارهاي حكومتي به چه كسي رجوع كنند؟ و 
عنـوان   شبهه، افراد بـا صـلاحيتي را بـه    بياند  ائمه(ع) كه از رجوع به طاغوتها نهي كرده
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اند ولي اين سؤال و جوابها از كتابهـاي حـديث سـاقط     مرجع امور سياسي تعيين كرده
شده و فقط حديث عمربن حنظله و ابوخديجه به دست ما رسيده است. خـوب حـال   

انـد،   كه معلوم شد ائمه(ع) براي انجام كارهاي حكـومتي حتمـاً كسـي را تعيـين كـرده     
اند، زيرا كسي از علما، تعيين و نصـب   ناچار بايد گفت كه:  فقيه عادل را تعيين كرده به

اند و يـا   است. پس يا بايد بگوييم كه اصلاً كسي را نصب نكرده غير فقيه را بيان نكرده 
اند[مقدمه] و اما ممكن نيست كه كسي را نصـب نكـرده    اينكه فقيه عادل را نصب كرده

باشند.[تالي] بنابراين حتمـاً فقيـه عـادل را     متي را مهمل گذاشتهباشند و امور مهم حكو
- 57ش: ص1362(بروجردي به تقرير منتظري،  ...]نتيجه قياس استثنايي[اند. نصب كرده

52(.  

عنوان زمامدار دولـت   بينيم كه بروجردي نيز به صراحت معتقد به نصب فقيه عادل به مي
 - ت ديگر، حجيت تعيين حـاكم اسـلامي را   اسلامي از جانب شارع مقدس است و به عبار

  داند. در نصب مي - تواند باشد كه به نظر وي، غير فقيه نمي

  محمد تقي مصباح يزدي 6.1.4
مصباح يزدي به عنوان يكي از اصلي ترين نظريـه پـردازان نظريـه نصـب در دوره معاصـر      

  درباره نقش مردم در دولت اسلامي اظهار مي كند:
حكومت و تصميمات حكومتي، از نظر تئوري و مشروعيت، اين نقش مردم در ساختار 

تـر   كنند كه چه كسي براي وضع و يا اجـراي قـانون شايسـته    است كه مردم بررسي مي
دهند و رأي مردم به مثابة پيشنهاد به رهبري است و در واقع  است و آنگاه به او رأي مي

ي رياست بر آنها نصب كنند، از او بندند كه اگر او را برا پيماني است كه با ولي فقيه مي
سرهّ وقتي اكثريـت   كنند. بر اين اساس است كه در زمان حضرت امام قدس اطاعت مي

فرمودند: من ايشان را كـه مـورد    مي  گزينند، مي مردم كسي را به عنوان رييس جمهور بر
كنم؛ يعنـي، رأي مـردم بـه منزلـة يـك       تأييد مردم است به رياست جمهوري نصب مي

 .) 299: ص 1380(مصباح يزدي،  كنم. يشنهاد است كه من آن را قبول ميپ

اي براي رفع اختلافات بايد گفت: ... در جايي كـه   دربارة دموكراسي به عنوان شيوه
آن ظن   هيچ مرجحي نداشته باشيم، اگر به واسطة نظر اكثريت براي ما ظن حاصل شود،

همين حد معتبر است، اما سوء استفاده كردن  اعتبار دارد و مرجح است ... اين روش در
  براي اين كه اكثريتي از مردم را در مقابل اقليتي از كارشناسان قرار دهنـد،   از اين روش،

روش صحيحي نيست... پس دموكراسي به عنوان روشي براي رفع اختلاف، با حدود و 
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 هر اقليتي، اعتباري نـدارد. قيود خاصي، معتبر است؛ اما به عنوان ترجيح هر اكثريتي بر 
 .) 310و  309(همان، صص 

در حكومت اسلامي، ولايت و حكومت از آن خداست و اعتقاد به چنين حكومتي 
بيني اسـلامي، تمـام جهـان و سراسـر      بيني توحيدي است. طبق جهان برخاسته از جهان

اذن هستي ملك مطلف خداست و تصرف در آن بدون اذن او روا نيست. انسان بـدون  
خدا حتي حق تصرف در خويشتن را ندارد، تا چه رسد به تصرف در ديگران. با چنين 
اعتقادي، فقط كساني حق حكومت دارند كه از سوي خدا منصوب باشـند. ايـن افـراد    

السلام هستند كه مستقيماً با اذن خدا بر مردم ولايت دارند و در  انبياي الهي و ائمه عليهم
الشريف با شرايطي خاص و بـه طـور    فرجه االله تعالي زمان عجل زمان غيبت، نايبان امام

شوند. مردم وظيفه دارنـد ضـمن    غير مستقيم از سوي خداوند براي ولايت برگزيده مي
شناسايي آنان، براي اجراي احكام اسلام از آنان پيروي كنند. بنابراين در نظـام سياسـي   

مسـتقيم اوسـت [كـه] از آن بـه     اسلام، حكومت از آن خدا و منصوبان مستقيم و غيـر  
  .)49و48، صص 1: ج1385(مصباح يزدي، شود. حكومت ولايي تعبير مي

نـه اينكـه مـردم بـه او داده       حكومت، حقي است كه خداوند به حاكم داده اسـت، 
باشند. اصولاً حاكميت حقيقي جهان و ولايت بر موجودات مختص خداسـت و فقـط   

ي واگـذار نمايـد. ولايـت و حكومـت حـاكم      تواند اين حق را به ديگـر  اوست كه مي
دهد تا در  اسلامي به اذن خداست و اوست كه براي اجراي احكام خود به كسي اذن مي

  .)18، ص2( همان، ج مال و جان ديگران تصرف نمايد.

  عبداالله جوادي آملي 7.1.4
در خصوص نصب ولي فقيه و نقش مردم در آن » ولايت و امامت« جوادي آملي در كتاب 

  مي گويد:
مردم به عنوان مولي عليهم هرگز در نصب و عزل ولي فقيه هيچ دخالتي ندارند. فقيهان 

اند و با از دست دادن صفات عدالت يا فقاهت، خود به عادل از سوي شارع نصب شده
شوند. دست مردم، مثل همه موليّ علـيهم ديگـر از نصـب و عـزل ولّـي      خود عزل مي

  .) 164: ص 1368ملي، (جوادي آ شرعي كوتاه است.
فقيهان عادل در اعمال ولايت، استقلال دارند و محتاج به تحصيل اذن از كسـي (از  

  )160و159(همان،ص  جمله مردم) نيستند.
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مستفاد از ادله ولايت فقيه همانا نصب است نه دستور انتخاب بدون انتصاب و اين 
يل آنها ... و اين گونه از امور كه فقيه جامع الشرايط والي امت اسلام است نه نايب و وك

  )168(همان، ص 2باشد.با نمايندگي و نيابت از فرد يا جامعه سازگار نمي
رابطه بين حاكم الهي و شارع نصب به ولايت است، مراد از نصب، جعل سـلطاني  

باشـد،  ائمه عليهم السلام  است كه غير از جعل الهي احكام شرعي بر موضـوعات مـي  
(همـان، صـص    سوي صاحب اصلي حكومـت امـام زمـان(عج)    يعني جعل منصب از

162 - 190(  
ولي فقيه منشأ مشروعيت نظام است و همه نهادهاي حكومت از جمله قـواي سـه   

شـوند. تنفيـذ و امضـاي    گانه و قانون اساسي و قوانين عادي با تنفيذ وي مشروح مـي 
تواند در صـورتي كـه   كند. او ميقانون اساسي الزام و تعهدي براي ولي فقيه ايجاد نمي

و صـورت مشـروح    169و168(همـان، صـص    صلاح بداند يك طرفه آن را لغو كند.
 673و 220و 219مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ص

 .)700و 676و

 ناصر مكارم شيرازي 8.1.4

 مكارم شيرازي در خصوص نصب حاكم اسلامي مي گويد:

توان به انتخاب مردم تسمك ولي فقيه از بين فقيهان عادل نمي در تعيين ( يا تشخيص)
كرد، چرا كه بر مبناي مشروعيت بلاواسطه الهي، مردم ذي حق نيستند تا بتوانند وليّ را 
انتخاب كنند، به علاوه مولي عليهم در نصب و تعيين ولي هيچ نقشـي ندارنـد. امـا در    

ب، دستاويز دشمنان اسلام و موجـب  صورتي كه عدم رجوع به رأي مردم و نفي انتخا
توان به نحوي به وهن نظام اسلامي تلقي شود، بنا به عنوان ثانوي و از باب اضطرار مي

  )516، ص 1ق: ج1411(مكارم شيرازي، رأي مردم رجوع كرد.

 محمد مومن قمي 9.1.4

  مي كند: ايشان در اين باره اظهار

عنوان موليّ عليهم، حق دخالت در اعمـال  مردم بلاواسطه يا به واسطه نمايندگانشان به 
ولايت يا نظارت بر اعمال ولي را ندارند. به رسميت شناختن چنين حقي براي مردم يا 

(مومن  نمايندگان مردم به منزله نفي ولايت و خروج مردم از شرعي موليّ عليهم است
 )22قمي، ص 
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  كني مهدوي 10.1.4
  :گويد محمد رضا مهدوي كني در اين خصوص مي

گرچه پذيرش و بيعت و تأييد و پشتيباني مومنان در تشكيل نظـام و اجـراي احكـام و    
مقررات آن نقش اساسي داشته و از اركان آن اسـت، امـا مشـروعيت نظـام مبتنـي بـر       

ولايـت  ) «1375مهـدوي كنـي، (  ( پذيرش مردم نيست و اين از مسلمات تشيع اسـت. 
 )8سال دوم، شماره ، پيام صادق، »ائمه(ع) و فقها و مشروعيت آن

  گويد: ايشان در ادامه مي
در زمان غيبت هم اين رهبري براي فقها امري انتصـابي اسـت و انتخـاب مـردم جنبـه      
تشخيص و طريقيت دارد به آنچه به صورت عام نصب شده است. همچنان كه حجيت 

 گيرد و از ايـن رو مجتهـد در فتـوا    فتواي مجتهد از انتخاب و پذيرش مردم نشات نمي
كنـد و اگـر چنـين كنـد از عـدالت       خواست مردم و مقلدان خود را هيچگاه لحاظ نمي

التقليد نيسـت. در حقيقـت انتخـاب مرجـع تقليـد از نـوع انتخـاب         ساقط شده و جايز
كارشناس و پزشك است و بديهي است كه كارشناس و پزشك به عنوان وكيل اظهـار  

دون هيچ التزامي به رضايت مراجعـان  كند بلكه به عنوان يك عالم و خبره و ب نظر نمي
كنندگان پشتوانه نظر اوست چنانكه در  كند و تنها ايمان و اعتقاد مراجعه اظهار عقيده مي

.(همان، كنـد  مسئله تقليد و پيروي از رهبري ديني نيز با همين پشتوانه مقبوليت پيدا مي
  .) 25و27صص 

  بندي ديدگاه قائلان به نظريه نصب جمع 11.1.4
اين نظريه، مردم در تحقق مشروعيت ديني و شرعي دولت هيچگونه نقـش و اثـري    مطابق

ندارند اما در عمل و واقعيت خارجي، چون هر حكومتي براي آنكه از قوه به فعل برسـد و  
به اصطلاح، فعليت يابد و يا اگر فعليت يافت، امور آن با سـهولت و تمكـين مـردم همـراه     

آنان قرار گيرد، از همين رو، رأي و نظر مردم، ارزش پيـدا   باشد، بايد مورد تأييد و رضايت
كند، اما اين ارزش و اثر، فقط ارزش و اثري عملـي اسـت نـه شـرعي؛ يعنـي مـردم بـه         مي

دهند نه مشروعيت؛ به عبارت ديگر، راي و رضايت مردم  حاكميت حاكم اسلامي فعليت مي
  داراي اثري صرفاً تكويني است نه تشريعي.
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حتي حق حكومت براي پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين (ع) را منوط بـه   اين نظريه،
دانـد و حكومـت و ولايـت فقهـاي     مي –و بدون واسطه  - اذن و نصب از جانب خداوند 

انـد مشـروع    جامع الشرايط نيز چون از جانب ائمه معصومين(ع) به اين مقام منصوب شـده 
 .)406،ص 1ق: ج1409باشد.(منتظري، مي

اين نظريه ، تمامي فقهاي عادل و جامع الشرايط ازطرف شارع مقدس و امـام  بر اساس 
باشند ؛ گرچه كه اين نصب، همه فقها را  معصوم(ع) به مقام ولايت و حكومت منصوب مي

شود و تصدي اين منصب براي همه فقها جايز است؛ ولـي هرگـاه يكـي از     يكجا شامل مي
ت كـرد و اوامـر حكـومتي صـادر نمـود، ديگـر،       آنان در اين امر پيشقدم شد و اقامة حكوم

تخييري باقي نخواهدماند و ادلة نصب فقيه و يا الزام وظيفة برپايي حكومت برعهـدة فقيـه،   
، ص 2: ج1366درمورد فقيه متصدي حكومت، قطعي و متعين خواهد شد(عميد زنجـاني،  

251(. 

موجـب فعليـت    و بر مردم هم واجب است كه از وي اطاعت كنند. فعليت امامت وي،
در امـور   –اطاعت او خواهد شد و ناگزير آنها هـم كـه مقلـد چنـين فقيهـي نيسـتند بايـد       

از وي اطاعت نمايند و حتي فقهاي ديگر نيز ملزم به اطاعت از وي هستند و هر  - اجتماعي
نوع ايجاد مزاحمت و تخلف از حكم چنين فقيهي، نقض ادله ولايت فقيه و حرام خواهـد  

  بود. .(همان)
تواند دولت اسلامي  مطابق اين نظريه، تنها در يك فرض، فقيه ديگري بجز ولي فقيه مي
هاي اسلامي، مردمي  ديگري تشكيل دهد و آن در موردي است كه در سرزميني جز سرزمين
) به عبارت ديگر 252جز امت اسلامي خواستار تشكيل حكومت اسلامي باشند.(همان، ص

ي و ولي فقيه در جهان اسلام، فقط يك نفـر بـيش نخواهـد    مطابق اين ديدگاه، حاكم اسلام
  بود.

در سراسر جهان اسلام و قلمروهاي وسيع حاكميـت اسـلام، همـة امـت بايـد از يـك       
حكومت و از يك حاكم تبعيت نمايند، و بدين ترتيب، نظريه ولايـت فقيـه طرحـي بـراي     

  برپايي خلافت واحد اسلامي خواهدبود. .(همان)
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  نتخابي وكالتيديدگاه ا 2.4
شود كه به دليل اشتراك لفظي در مقابل نظريه نصب، نظريه ديگري به نام انتخاب مطرح مي

كه ميان اين نظريه با نظريه ديگري به همين نام اما قائل به ولايت فقيه و غير قائل به وكالت 
ذكر ديدگاه سه  كنيم. در اينجا بهياد مي» انتخابي وكالتي« در امر حكومت، از اين ديدگاه به 

تن از انديشمندان و فقهاي معاصر شيعه كه قائل بـه نظريـه انتخـابي وكـالتي هسـتند، مـي       
   پردازيم. 

  محمد مهدي شمس الدين 1.2.4
ش.) از علماي معاصر و نايـب رئـيس مجلـس     1379 –1313محمد مهدي شمس الدين (

تي اين گونـه بيـان مـي    عالي شيعيان لبنان، ديدگاه خود را در خصوص دولت انتخابي وكال
  كند:

بيان احكام ثابت شرعي به عهده فقيهان است. در زمان غيبت معصـوم (ع) فقيهـان بـه    
اند اما فراتر از اين دو مورد، از جمله در سلطه سياسي و منصب قضاوت منصوب شده

حاكميت دولت، ولايت عامه فقيهان اثبات نشده است و ايشان در تدابير امـور سياسـي   
(شـمس   .شـوند. فقيـه بـر مـردم ولايـت نـدارد      ام معصوم (ع) محسوب نمـي نايب ام
  )96، ص اهليه المراه لتولي السلطه، مجله النورق). 1416الدين.(

در زمان غبيت معصوم (ع) امت بر مقدرات سياسي خود در چهـارچوب شـريعت   
 اسلامي و بر مبناي آن ولايت دارد. انسان در حيات خود مسؤول و جامعه ولـي خـود  
است. از آنجا كه امت بر سرنوشت و مقدرات خود حاكم است. شـكل نظـام سياسـي    

كنـد. فقاهـت از شـرايط    خود را كه در جميع مراحل مبتني بر شوري است انتخاب مي
  .)9ص  42شماره   (همان، شود.رئيس دولت منتخب اسلامي محسوب نمي

تناسـب داشـته باشـد.    شود اي كه از آن جوشيده ميبايد با طبيعت جامعهدولت مي
بايد از درون ملت بجوشد، به عقول مردم ايمان داشته باشد و از تجربه بشري دولت مي

استفاده كند. مشروعيت دولت در عصر ما به رعايت نكات ذيل است: اول. صـيانت از  
ثوابت شريعت دوم. حمايت از كليه عناصر ملتش اعم از مسلمانان و غيرمسلمان، سوم. 

مقدمات تطور همه فرهنگهاي موجود در جامعـه، آرمـان اسـتقرار دولـت     فراهم كردن 
  (همان) .ر غيبت معصوم ع) اساس فقهي نداردجهاني اسلام (در عص
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  محمد جواد مغنيه 2.2.4
الفقـه علـي المـذاهب    « محمد جواد مغنيه از علماي معاصر لبنان و صاحب كتاب مشـهور  

الخميني و « باب دولت اسلامي در كتاب است وي عمده ديدگاه هاي خود را در » الخمسه
كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران نوشته، آورده اسـت. وي در ايـن   » الدوله الاسلاميه

ايشان ديدگاههاي خود را نيز بيـان  » ولايت فقيه«كتاب ضمن تجليل از امام خميني و كتاب 
  مي كند:

آن است، يعني مبتني بودن آنها ملاك اسلامي بودن دولت، اسلامي بودن قوانين و نظام 
م: ص 1979(،مغنيـه،   نماينـد. بر كتاب و سنت آن چنان كه مجتهدان عادل استنباط مـي 

71(. 

مراد از دولت اسلامي سيطره شيوخ و فقها بر حكومت و انحصار سلطه سياسي در 
ايشان نيست، مراد از اسلامي بودن دولت اين است كه شريعت اسلامي منشـأ و معيـار   

نين و تصرفات دولت باشد. معارض با شريعت محكـوم بـه بطـلان اسـت. شـرط      قوا
(مغنيـه، صـص    اساسي در اسلاميت دولت، اخلاص، كفايت، عدالت و امانـت اسـت.  

166 -167(. 

هر دولتي كه از وظايف اسلامي تخطي كند، اسلامي نيسـت، هرچنـد اعضـاي آن    
ل، بـه  فعل است نه به فاع ـ فارغ التحصيل نجف يا الازهر باشند. اسلاميت حكومت به

  )66و65م: صص1979. (،مغنيه، ريشه است نه به قشر و ظاهر
شود. مادامي كه مصلحت عمومي در رئيس دولت اسلامي توسط مردم انتخاب مي

چنين انتخابي باشد و عصيان اوامر و نواهي الهي نشده باشد، اسلام اين آزادي مـردم را  
(همـان،   شناسـيم. وع بـه آراي عمـومي نمـي   تأييد كرده است. ما از طريقـي جـز رج ـ  

 .)66- 68صص

  »انتخابي وكالتي«جمع بندي ديدگاه هاي قائلان نظريه  3.2.4
  آن است كه: ديدگاه بر اين

(ع) بـه عهـده خـود مـردم      تدبير امور سياسي امت اسلامي در زمان غيبـت معصـوم   ـ
الحي كـه در  توانند امور اجتماعي خود را بر اساس مص ـگذاشته شده است. مردم مي

- دهند سامان دهند. در دولت انتخـابي،  شرايط مختلف زماني و مكاني تشخيص مي

مراعات شود. ثانياً احكـام متغيـر نيـز بـا رعايـت        بايد اولاً احكام ثابت شرعي كاملاً
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مصالح اسلام و مسلمين نبايد با احكام ثابت شرعي ناسازگار باشد. در اداره جامعه و 
بايد از تجارب بشري به شرط عدم معارضه بـا  يي است و ميسياست كه امري عقلا
  شريعت سود جست.

دولت اسلامي (الهي محض) مبتني بر مشروعيت الهي بلاواسطه و نصب خاص تنها  ـ
 در زمان حضور امامان معصوم (ع) امكان تحقق دارد.

 در زمان غيبت، وظيفه فقها منحصر در امور زير است: ـ

  م ثابت شرعي از طريق ادله اربعه.افتاء و استنباط احكا - اول
  قضاوت در مرافعات بين آحاد مردم و بين ملت و دولت  - دوم
  اصلاح و دعوت به خير - سوم

فقها در تدبير امور سياسي، فاقد ولايت شرعي هستند؛ بـه عبـارت ديگـر از جهـت      ـ
  اعمال حاكميت سياسي با ديگر مردم فرقي ندارند.

ي تمامي مقدرات سياسي با مراجعـه بـه آراي   شكل دولت اسلامي شورايي است يعن ـ
  شود. شود. رئيس دولت از سوي مردم انتخاب ميعمومي و آراي اكثريت، تعيين مي

اسلامي بودن دولت، به اسلامي بودن قوانين و سازگاري نظـام آن بـا ديـن و دنبـال      ـ
 شود.كردن اهداف دين تأمين مي

كميت و اجراي احكام شرعي را براي اسلامي بنا بر اين، ديدگاه انتخابي وكالتي، فقط حا
شدن دولت كافي مي داند و قائل به وجود شرط فقاهت و اجتهاد در حاكم اسلامي(ولايت 
سياسي فقيه) نيست؛ به عبارت ديگر، اين ديدگاه، فقط به ولايت فقه قائل است اما ولايـت  

 را قبول ندارد. - درمعناي سياسي آن - فقيه 

ه اين نكته اشاره شود كه نظريه ديگـري نيـز تحـت همـين عنـوان      در اينجا لازم است ب
از سوي دكتر مهدي حائري ارائه شده كه نبايد با ايـن نظريـه اشـتباه    » انتخابي وكالتي«يعني

گرفته شود زيرا اولاً آن نظريه از اعتبار و عموميت كمتري در محافل ديني برخوردار اسـت  
  يدگاه اين دو عالم معاصر شيعي است؛ از جمله اين كه:اي با دو ثانياً داراي تفاوتهاي عمده

. صاحبان اين نظريه؛ انتخاب و وكالت حاكم از سوي مردم را منحصر به دوران غيبت 1
دانند در حالي كه دكتر حائري، آن را در زمان حضور معصوم نيـز جـاري   امامان معصوم مي

  .)110 – 109: صص 1379داند؛(مهدي حائري،مي
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اين نظريه؛  قائل به عدم جدائي دين از سياست و در نتيجه ضرورت تشكيل . صاحبان 2
داند و دولت اسلامي هستند در حالي كه دكتر حائري دين را از سياست و حكومت جدا مي

 .)172قائل به تشكيل دولت اسلامي نيست.(همان، ص 

ائي و قانون صاحبان اين نظريه؛ قائل به ضرورت ورود، بلكه تصدي فقها در امور قض .3
كننـد در  گذاري هستند و عدم شرط فقاهت را فقط در مورد رئيس نظام سياسي مطرح مـي 

.) و مـواردي ديگـر،   81- 80(همان، صص حالي كه دكتر حائري به اين امر نيز معتقد نيست
  كه ذكر آنها در اينجا ضرورتي ندارد.  

 
  »جمع«نظريه  3.4

گيرد. اين نظريـه، مبنـاي   قرار مي» جمع«نظريه  ،»انتخاب«و » نصب«در مقابل هر دو نظريه 
نظريـه، امـت    داند. مطـابق ايـن    مشروعيت فقهي(ديني) حكومت را هم خدا و هم مردم مي

اسلامي به دليل ولايت و اختياري كه از سوي خداوند بـه وي اعطـا شـده، در چـارچوب     
لامي تعيين كرده، احكام شرع و شرايط و ويژگيهايي كه شارع مقدس براي رهبر و حاكم اس

  داراي حق انتخاب است.
در اينجا به برخي از ديدگاههايي كه از مفاد آنها نظريه جمع را مي توان استنباط كرد يـا  

  به گونه اي در اثبات اين نظريه كمك مي كنند، اشاره مي كنيم:

  نائيني ميرزاي 1.3.4
ه.ق) از 1273- 1355يني(شيخ الاسلام حسين بن عبدالرحيم مشهور به حاج ميرزا حسين نائ

علماي شيعه در نجف و معاصر با قيام مشروطيت در ايران بوده است. وي كه از مراجع بـه  
شده ،آراي فقهي خويش را در مورد نظام مشروطيت و مشروعيت آن  نام شيعه محسوب مي

حكومـت  كند. وي گرچه  بيان مي» تنبيه الامة و تنزيه الملة«از ديدگاه اسلام در كتابي به نام 
داند و دولت مشروطه را نيز به همين سبب، غيـر مشـروع    غير فقيه عادل را ظلم و باطل مي

داند لكن بر حسب ضرورت و مصلحت امت اسلامي و بنابر حكم ثانوي و بدان جهت  مي
شود و ميـزان خـلاف در آن،    كه نظام مشروطيت موجب دفع افسد يعني نظام استبدادي مي

و نمايندگان ملت قابل كنترل و مجلس شوراي ملي امكان انطباق با  كمتر از استبدادي است
  نويسد: داند و در اين باره مي موازين شرع را دارد، از مشروعيتي نسبي برخوردار مي
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از جمله قطعيات مذهب ما طائفه اماميه اين است كه در اين عصر غيبـت، علـي مغيبـه    
حتـي در   - ي شارع مقدس به اهمـال آن السلام، آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضا

معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاء عصر غيبت را در آن، قـدر   - اين زمينه
در جميع مناصب و چون  ]مطلقه[متيقن و ثابت دانستيم، حتي با عدم ثبوت نيابت عامه 

ت عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب امور حسبيه از اوضح قطعيات اس
لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامـه وظـايف مـذكوره از قطعيـات     

 .)257، ص 8: ج1383(عميدزنجاني،  مذهب خواهد بود.

وي سپس با مقايسه ميان نظام استبدادي و نظام مشروطه، تحقق اولي را مسلتزم ارتكاب 
يت امام معصوم (ع) سه ظلم و غصب (يكي به ساحت اقدس احديت و ديگري به مقام ولا

كه تحقق مشروطيت فقط مستلزم يك ظلم (ظلم به  داند درحالي و سومي به عباد الناس) مي
كه آن هم بـا صـدور   ) «47: ص1360مقام مقدس امامت) است. (نائيني، به تحقيق طالقاني، 

اذن عمن له ولآيه الاذن ، لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلـم بـه مقـام     
  همان)»(مامت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد.ا

شود ثبوت ولايت فقها از طـرف   بنابراين تا اينجا آنچه از كلام ميرزاي نائيني فهميده مي
شارع مقدس به وسيله نصب است كه اين نصب درمورد ائمه معصومين(ع)، ذاتي و اصـيل  

ت و اما اينكه آيا نظـر مـردم و   است و درمورد فقها از روي اضطرار و به صورت نيابتي اس
رأي ايشان نيز در امر دولت از نظر شرع، مطابق راي ميرزاي نائيني، مشروعيت دارد يا خير؟ 

دهد. وي در فصل پنجم اين كتـاب بـه    خود اختصاص مي مبحثي مستقل از كتاب وي را به
مليـه  ذكر شرايط صحت و مشروعيت مداخله مبعوثان ملت در سياسـيات و بيـان وظيفـه ع   

  نويسد: پردازد و مي ايشان مي
از آنچه سابقاً گذشت ظاهر و مبين شد كه جـز اذن مجتهـد نافـذ الحكومـه و اشـتمال      
مجلس ملي به عضويت يك عده از مجتهدين عدول عالم به سياسات براي تصحيح و 
تنفيذ آراء، شرط ديگري معتبر نباشد، عمده و اصل مطلب، اجتماع شرط و اتصاف بـه  

 )87,88  ص همان،( نفسانيه معتبره در اين باب است.كمالات 

  عميد زنجاني در اين باره مي گويد:
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شـود كـه ميـرزاي نـائيني، رأي      چنين فهميده مي» شرط ديگري معتبر نباشد«از عبارت 
 دانـد.  فرد اعمال ولايت از سوي مجلس ملي مي مجتهد نافذالحكومه را شرط منحصربه

  )285(همان، ص

صود آقاي عميد زنجاني از اين سخن، انتساب ايـن نظـر بـه ميـرزاي     در صورتي كه مق
نائيني باشد كه وي به مشروعيت منحصر به فرد مجتهد نافذ الحكومه در امر حكومت معتقد 

را ذكر » اشتمال مجلس ملي«است، برداشت درستي نيست زيرا موقعي كه ميرزاي نائيني قيد 
را  شرط منحصر به فرد اعمال ولايت نمي » مهرأي مجتهد نافذالحكو« مي كند، در حقيقت 

داند؛ به تعبير ديگر؛ از ديدگاه او شرط اعمال ولايت، اولاً وجود مجلس ملـي بـراي قـانون    
گذاري و اتخاذ تصميمات اسـت و ثانيـاً تأييـد آن قـوانين و تصـميمات از سـوي مجتهـد        

  مشروعيت دو گانه است.نافذالحكومه است كه اين امر در واقع، همان تأييد نظريه جمع و 
نائيني پس از اشاره كوتاه به ريشه اسلامي و شرعي حاكميت ملي به توضـيح بنيادهـاي   

از روز نخسـت ايـن رويـه عقلانـي از     «عقلاني آن پرداخته است(همان) و بيان مي كندكه: 
دارة تعاليم انبيا آغاز شده و زمامداران همواره بر اساس آن، افراد حكـيم و فرزانـه را بـراي ا   

اند و شريعت اسلام نيز آن را تكميل و بر ادامـه همـان رويـه     كرده امور مملكت انتخاب مي
  (همان)» تأكيد ورزيده است.

در انديشه نائيني با نشأت گرفتن اقتدار دولت از حاكميت مردم، اعمال اين اقتدار به دو 
آن اسـت كـه دولـت    صورت متصور است: تمليكيه و ولاييه. (همان) مفهوم اقتدار تمليكيه 

تمام ثروت و حقوق ملت را از آن خود دانسته و خود را مبرا از مسؤوليت بداند (لا يسـئل  
) و ملت را در برابر هر نوع تصرف در ايـن امـوال و اسـتيفاي حقـوق،     23عما يفعل)(انبياء،

 مسؤول بشمارد (و هم يسئلون).(همان)

طلـب ناميـده    گر و اقتـدار  مانه]، سلطهاعتسافي[ظال  استعبادي، چنين دولتي كه استبدادي،
الرقاب، زورگو و ستمكار است، ناگزير ملتش  شود و دولتي با حكومت مطلقه، مالك مي

هم مظلوم، ناآگاه به حقوق خود و ستم روا به خود خواهد بود و از نظر عقـل و شـرع   
  )10: ص 1360( نائيني، به تحقيق طالقاني، باشد.  محكوم و مردود مي

گري و فعال ما يشاء بودن و حاكميت مطلقه  ار ولاييه هرگز مالكيت، زور، سلطهدر اقتد
وجود ندارد و مبناي قدرت سياسي همان مسؤوليت در برابر مصالح عمومي است و حدود 
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گردد. وي در ايـن زمينـه    اقتدار سياسي دولت نيز در چارچوب مصالح عمومي مشروط مي
   نويسد:  مي

علي كل حال، رجوع حقيقت سلطنت اسلاميه، بلكه در جميع شرايع و اديان بيان امانت 
و ولايت احد مشتركين در حقوق مشتركه نوعيـه بـدون هـيچ مزيـت بـراي شـخص       

بخواهانـه و قهـر از اظهـر     متصدي و محدوديت آن از تبديل به مسـتبدانه و تحكّـم دل  
  )44(همان، ص است.ضروريات دين اسلام بلكه تمام شرايع و اديان 

حفـظ شـرف،     نائيني در آغاز مقدمه كتاب در تبيين عقلاني مشـروعيت نظـام سياسـي،   
استقلال و موجوديت هر قومي را متقوم به خود ملت دانسته و اقتدار سياسي و حاكميت را 

 3.را از وظايف عمومي ملـت شـمرده اسـت   به امارت نوع خودشان نسبت داده و ايجاد آن 
  ) 7و 6(همان، صص

در بازسازي نظريه حاكميت ملي به دو اصل شورا و امر به معروف و نهي از منكر كه از 
روند متوسل شده حق مراقبت و نظارت ملي را براي عموم ملت  واجبات كفايي به شمار مي

  )79و 78(همان، صصرساند.  به اثبات مي

  امام خميني 2.3.4
ولايـت  «، »تحريرالوسـيله «ند كتاب از جمله بايد توجه داشت كه نظريات و آراي امام در چ

كه در باب احكام و اقسام معاملات تدوين شـده،  » البيع«و كتاب » حكومت اسلامي«يا»فقيه
خلاصه نمي شود بلكه در صدها سخنراني و پيـام و مصـاحبه كـه قبـل و از بعـد انقـلاب       

تفسير از آراء و كلام طوركلي دو برداشت و  باشد. به اسلامي انجام شده، پراكنده و پخش مي
امام خميني درباره مبناي مشروعيت نظام سياسي و منصوب يا منتخب بودن حاكم اسـلامي  
وجود دارد ما در اينجا هر دو گروه از اين نظريات و سخنان را جداگانه مورد بررسي قـرار  

  دهيم. مي
ا اسـتناد  الف) آن دسته از آراي امام كه در برداشت منصوب بودن حاكم اسـلامي بـدانه  

  شود: مي
حنظله (درجلد دوم كتاب البيع) بـه نصـب    عمربن4مقبوله بيان دلالت روايت امام در ـ

 آيد: مي اي از آن در پي مطالبي را ابراز مي كنند كه خلاصه فقيه
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» من لايحضره الفقيـه «كه شيخ صدوق در كتاب  5مرسلي در مورد دلالت حديث
خدايا جانشينان مرا مـورد لطـف و    - الهم ارحم خلفائي«خويش آورده و عبارت 

 گويند: چنين مي - رحمت خود قرار ده

و اماالحوادث الواقعه فارجعوا فيها «در توضيح حديث منسوب به امام زمان(ع) كه 
  مي گويند:...» الي رواة  حديثنا

... علاوه برآنچه ذكرشد، از منظر مذهب تشيع، اين از امـور بـديهي اسـت كـه مفهـوم      
ن امام(ع) آن است كه امام داراي منصبي الهي و صاحب ولايت مطلقـه  حجت خدا بود

تـوان از   بربندگان است و چنان نيست كه اوتنها مرجع بيان احكام الهي است. لـذا مـي  
فرمايـد:   كـه مـي   دريافت» انا حجة االله و هم حجتي عليكم«گفته آن حضرت كه فرمود: 

من، درمورد آنها حق ولايت دارم،  هرآنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و«
فقها نيز از طرف من، صاحب همان اختيارات هستند و روشن اسـت كـه مرجـع ايـن     
حقوق، جعل ولايت از جانب خداوند براي امام(ع) و جعل ولايت از جانب امام براي 

 .)48ش: ص1365فقيه  ولي (خميني، شؤون و اختيارات فقيهان است.

... انّ العلمـاء  « قداح از امام صادق (ع) كه فرمودنـد:  6 صحيح ايشان در تفسيرحديث ـ
  گويند: مي» .ورثة الانبياء ..

آري همچنان كه آن حضرت امامان عليهم السلام را به عنوان جانشينان خود قرار دادند 
عنوان جانشينان خود  و آنان را براي حكومت برتمام مردم منصوب كردند، فقها را نيز به

يشان را براي حكومت جزئـي و محـدود منصـوب كردنـد و فـرق بـين       قرار دادند و ا
ائمه(ع) و فقها، از اين جهت درست همانند فرق ميان حاكم يك كشور و فرمانـداراني  

(همـان،   شـوند ...  كارگمـارده مـي   است كه از طرف او در مناطق مختلف آن كشور بـه 
  )61ص

  درمورد حكم انتخاب رئيس دولت موقت: ـ
حاكم كردم، يك نفر آدمي هستم كه به واسطه  ]رئيس دولت موقت را [من كه ايشان را

ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم، ايشان را كـه مـن قـرار دادم    
  )31، ص2(صحيفه نور، ج واجب الاتباع است.

  و در جايي ديگر: ـ
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حسـاب  به حرفهاي آنهايي كه برخلاف مسير اسلام هسـتند و خودشـان را روشـنفكر    
خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد، اگر چنانچه فقيه در كار  كنند و مي مي

نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خدا يا طاغوت. اگر به امر خداباشد، 
رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است. وقتي غير مشروع شـد؛ طـاغوت   

و، وارد شدن درحوزه طاغوت است طاغوت وقتـي از بـين   است، واردشدن در حوزه ا
  )235، ص9(همان، ج رود كه به امر خداي تبارك تعالي يك كسي نصب بشود. مي

اي است كه خداي تبارك و تعـالي   ولايت فقيه براي مسلمين يك هديه«و همچنين:  ـ
بيع ) امام خميني در مهمترين اثر فقهي خود كتاب ال81، ص10(همان، ج» داده است.

، 480و  479صـص   ،2و ج  78، ص10(همان، جاند. به نصب ولي فقيه تصريح كرده
  ) 482ص  1، ج  2و  1؛ و تحرير الوسيله، مسأله 502و  485

ب) آن قسم از سخنان و آراي امام كه حكايت از انتخابي بودن حاكم اسلامي و محتـرم  
  دانستن راي مردم دارد:

پرسد: حكومـت اسـلامي چگونـه حكـومتي      ه ميامام در جواب خبرنگار خارجي ك. 1
  گويند: است مي

اي  حكومت اسلامي، حكومتي است كه صد درصد متكي به آراي ملت باشد، به شـيوه «
ــا رأي خــود، سرنوشــت خــود و كشــور خــود را    كــه هــر فــرد ايرانــي احســاس كنــد ب

  )36، ص3همان، ج»(سازد. مي
  . در سخني خطاب به هيأت مبعوث كنفرانس طائف:2
كند، اينجا ملت است كه حكومت را در دسـت   در اينجا(ايران) آراي ملت حكومت مي«

دارد و اين ارگانها را ملت تعيين كرده است و تخلف از حكم ملت براي هيچيك از ما جايز 
  )165، ص14(همان، ج» نيست.
 )194، ص9همان، ج»(رأي ملت است. اصل ملت است، ميزان. «3

  ه گاردين:. در جواب خبرنگار روزنام4
  )164، ص2(همان، ج» بود. خواهد عمومي حكومت ما متكي به آراي«

  درحكم انتصاب نخست وزير دولت موقت:
برحسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اكثريت قاطع قريب بـه اتفـاق ملـت    
ايران كه طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايـران، نسـبت بـه    
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(همـان،   نمـايم.  براز شده ... جنابعالي را مأمور تشكيل دولت موقت ميرهبري جنبش ا
  )27، ص5ج

  براي اهل منبر: در سخنراني
نوشت خودش را بـه دسـت   تأييد كرده است اين ملت را كه سر خداي تبارك و تعالي

  )207، ص15(همان، ج خودش بگيرد.

 ا به رأي مـردم داده و رأي (قد)، اصالت ر اين سخنان امام خميني بينيم كه در تمامي مي
  اند. اكثريت را معتبر دانسته

  رهبري: در پيام به مردم، در آستانه انتخابات مجلس خبرگان
تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد بـه آراي اكثريـت مسـلمين كـه در     

شده به بيعـت بـا ولـي    قانون اساسي هم از آن ياد شده است و درصدر اسلام تعبير مي
  )479، ص20(همان، جمين. مسل

اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتور باشيم ما تابع آراي ملت هستيم. ملت مـا  
كنيم ما حق نداريم، خداي تبارك و تعـالي  هر طوري رأي داد، ما هم از آنها تبعيت مي

 پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به مسلمانان يك چيزي  به ما حق نداده است،
  ) 33، ص11،ج1385، نور (صحيفه را تحميل بكنيم.

است، ولو... به ضـرر خودشـان باشـد.     "معتبر"اكثريت هر چه گفتند، آراي ايشان 
[اجبار] بكنيم  خواهيم نمينيستيد كه بگوييد كه اين به ضرر شماست. ما  ها آن وليِشما 

اسـت كـه    ايـن  تـان  دهبرويد، ولو عقيراه  مسيرآن  رويكه ملت ما دارد،  مسيري... آن 
طـور   ايـن  خواهـد  مـي است. خب، باشد. ملت  صلاحشكه ملت رفته خلاف  مسيري

 رأييداده؛  رأي. ملت خواهد ميرا  صلاحشدارد؟ خلاف  كار چه "ما و شما"بكند، به 
 )334: 9، ج(همان است متبّعكه داده 

ت از حقوق اوليه هر ملتي است كه بايد سرنوشت و تعيـين شـكل و نـوع حكوم ـ   
  )42، ص3(همان، ج خود را در دست داشته باشد.

آيدتأييـد هـر دو نظريـه نصـب و      بندي نظرات امام خميني به دست مـي  آنچه از جمع
  انتخاب و به تعبيري جمع بين آن دوست. 
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  سيد محمدباقر صدر 3.3.4
سيد محمدباقر صدر در طول حيات سياسي و علمي خود، سه نظريه متفاوت اما نزديك به 

در باب دولت اسلامي ارائه كرده است؛ كه نشان دهنـده سـير تطـور و تكامـل انديشـه      هم 
خلافت مـردم بـا   «سياسي اين متفكر اسلامي است. آخرين نظريه سياسي وي تحت عنوان 

  كند. از براي دولت اشاره مي» استخلاف مردم«مي باشد كه در آن به حق » نظارت مرجعيت
را يك سال قبل از شـهادت  » م با نظارت مرجعيتخلافت مرد«محمد باقر صدر نظريه 

ه.ق در پاسخ بـه شـش نفـر از     1399خود در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 
» الاسلام يقود الحيات«علماي لبنان در توضيح مباني جمهوري اسلامي در مجموعه مختصر 

قهيه تمهيديـه عـن مشـروع    لمحه ف« به ويژه در حلقه دوم و چهارم اين مجموعه به نامهاي 
به رشته تحريـر  » خلافه الانسان و شهادت الانبياء«و » دستور الجمهوريه الاسلاميه في ايران

شـود،  اين نظريه كه رأي نهايي شهيد صدر در باب دولت اسلامي تلقي مي 7درآورده است.
لافـت  تركيبي از دو نظريه پيشين وي است. صدر با به كارگيري دو عنصر حـق خـداداد خ   

  انسان و نظارت ديني مرجع صالح، جمهوري اسلامي را طراحي كرده است.
گردد پس امت همان صـاحب حـق    همانا تصدي قوه مقننه و قوه مجريه به امت بر مي

كند و اين حق همـان   است در تصدي اين دو قوه از طريقي كه قانون اساسي معين مي
قيقي همه قدرتها يعنـي خداونـد   و رعايتي است كه از ناحيه مصدر ح» استخلاف«حق 

 .)19م: ص 1979(صدر، تعالي حاصل شده است.

  گويد: مي» شريف توقيع«ديگر در مقام استدلال به  وي در جاي
رجوع مردم به آنان (فقهاي واجد شرايط) از آن جهت كه آنان راويان احاديث امامان و 

ر تطبيق شريعت و حاملان شريعت هستند موجب اعطاي ولايت (به معناي سرپرستي ب
 (همان) .گردد حق اشراف كامل از اين زاويه) به آنان مي

خداوند منشأ همه قدرتهاست. ولايت اصيل تنها از آن خداوند است. لذا انسـان از  
سيادت و سلطه غير خدا آزاد است. اين سيادت الهي كه مضمون دعوت همه انبيا است 

و 17فـاوت جـدي دارد.(همـان، ص   با حق الهي مستمسك طاغوتها و شاهان ستمگر ت
شـود.  ) سيادت الهي در جامعه بشري از دو طريق توأم خلافت و شهادت اعمال مي18

 )9(همان، ص

  كند: زير اعمال مي امت حق خداداد خلافت خود را براساس راههاي
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انتخاب رئيس قوه مجريه بعد از تأييد صلاحيت وي از سوي مرجع. رئيس قـوه   - اول)
  يئت دولت را نصب خواهد كرد. مجريه اعضاي ه

  .)20 - 19انتخاب اعضاي مجلس اهل حل و عقد (قوه مقننه)(همان، ص  - دوم)
نايب امام (ع) در امور شرعيه مرجع صالح است. مرجع تقليد در درجـه اول جزئـي از   
امت اسلام است و از اين حيث به عنوان يك انسان مانند بقيه مـردم خليفـه خداونـد روي    

 )52شود.( همان، صمي زمين محسوب

شـود.(  در صورت تعدد صاحبان شرايط مرجعيت؛ مرجع صالح از سوي امت تعيين مي
  )22- 21همان، ص

صدر دولت مبتني بر نظريه خلافت مردم بـا نظـارت مرجعيـت را جمهـوري اسـلامي      
نامد، به نظر وي جمهوري اسلامي حكومتي مقيد به قانون است، زيرا شـرع بـر رئـيس     مي

مردم به نحو مساوي سيطره دارد. هر عملي در آن يا به نص شرعي يا بـه انتخـاب   دولت و 
  مردم است يه بر اساس هر دو.( همان)

 

  مطهري مرتضي 4.3.4
از  مي، در بيـان انـواع حـق حاكميـت، از    اسـلا  جمهوري مطهري در كتاب پيرامون مرتضي

  نويسد: مي الهي جانب قائلين به حق انحصاري
حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعـه،  ... قهراً ماهيت 

فقه هم اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است، از نوع ولايتي كه بر قصر 
  )77: ص1361(مطهري،   .و غيب دارد

 وي سپس ديدگاه خود را اين گونه مطرح مي كند:

جه اعتقاد به خدا، پـذيرش حكومـت مطلقـه    از نظر فلسفه اجتماعي اسلامي نه تنها نتي
بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد   افراد نيست و حاكم در مقابل مردم، مسؤوليت دارد،
كند سازد و افرادي را ذي حق ميبه خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع، مسؤول مي

: 1361( مطهــري،  .كنــدو اســتيفاي حقــوق را يــك وظيفــه لازم شــرعي معرفــي مــي
  )555- 554صص
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كند و كلمـه اسـلامي   كلمه جمهوري، شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مي
محتواي آن را ... جمهـوري اسـلامي يعنـي حكـومتي كـه شـكل آن، انتخـاب رئـيس         

(مطهري،  .حكومت از سوي عامه است براي مدت موقت، و محتواي آن اسلامي است
  )80: ص1361

فقيه خود در رأس دولت قـرار بگيـرد و عمـلاً     ولايت فقيه به اين معني نيست كه
حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامي يعني كشوري كه در آن مردم اسـلام را  
به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند. نقـش يـك ايـدئولوگ    

يـدئولوگ  كنند. وظيفـه ا است، نه نقش يك حاكم. اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي
(همـان، صـص    .اين است كه بر اجراي درست و صحيح استراتژي نظارت داشته باشد

 .)67و  66

انـد هـيچ   مهر اسلاميت را اكثريت قاطع ملت ايران بر نوع نظام آينده مملكـت زده 
كند. اين تقاضاي خود مردم اسـت  كس اسلامي بودن جمهوري را به مردم تحميل نمي

كنند. حق شرعي امام از وابستگي قاطع مردم بـه  ردم انتخاب مي... اساساً فقيه را خود م
كنند كه او شود و مردم تأييد مياسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژي  ناشي مي

تواند قابليت اشخاص را از جهت انجام وظيفه اسـلامي  مقام صلاحيتداري است كه مي
وژي مردم و حـق عرفـي   تشخيص دهد. حق شرعي و وظايف شرعي يعني مهر ايدئول

همان حق حاكميت ملي مردم است. واژه دمكراتيك در پيشنهاد جمهـوري دمكراتيـك   
اسلامي حذف شد تا هيچ ترديدي در مورد دمكراتيك بودن حكومـت اسـلامي بـاقي    

 .)78- 77(همان، صص .نماند

  صالحي نجف آبادي 5.3.4
، در تبيـين ايـن   »صـالحان ولايت فقيه، حكومـت  «نعمت االله صالحي نجف آبادي در كتاب 

نظريه، ضمن توجه به فرق جوهري ميان ولايت فقيه به معناي انشايي (ولايت انتخابي فقيه) 
  با ولايت فقيه به معناي خبري (ولايت انتصابي فقيهان) آورده است:

ولايت فقيه به مفهوم خبري به معناي اين است كه فقهاي عادل از جانب شارع بر مردم 
ت دارند چه مردم بخواهند و چه نخواهند، و مردم اساساً حق انتخـاب  ولايت و حاكمي

رهبر سياسي را ندارند؛ ولي ولايت وفقيه به مفهوم انشائي به معناي اين است كه بايـد  
و ولايت و حاكميت را بـه وي  ترين فرد را انتخاب كنند مردم از بين فقيهان بصير لايق

  .)50:ص1362(صالحي نجف آبادي، 8 .بدهند
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اند ولايت بالفعل ندارند، اگرچه صـلاحيت ولايـت   فقيهان عادلي كه انتخاب نشده
داشته باشند تنها فقيه منتخب مردم حق تصرف در كارهاي عمومي را دارد. اين ولايت 

شـود. ايجـاب آن از   محصول قرارداد طرفيني است كه بين مردم و ولي فقيه بسـته مـي  
است. ولي فقيه در مقابل مردم متعهد اسـت   طرف مردم و قبولش از طرف ولايت فقيه

طبق موازين اسلام عمل كند و در صورت تخلف، مردم او را توسط خبرگان از ولايت 
(همـان   .انـد كنند. فقيه منتخب تنها بركساني ولايت دارد كه او را انتخاب كردهعزل مي

 .)51ص

 منتظري 6.3.4

كه بـه فارسـي   » ه و فقه الدوله الاسلاميهالفقي دراسات في ولايه«حسينعلي منتظري در كتاب 
ترجمه شده است؛  مهمترين دليلـي كـه بـراي    » مباني فقهي حكومت اسلامي«تحت عنوان 

  گويد: اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه بيان كرده، حكم عقل است. وي در اين زمينه مي
ر و ائمه) و منحصر اگر آن چه كه فقها درباره تعيين نصب از مبادي عاليه (خداوند، پيامب

اند، صحيح باشد، پس از آنجا كه وجود حكومـت   بودن مشروعيت حكومت بدان گفته
شايسته، ضروري و اهمال شرع مقدس نسبت به آن، در هيچ عصري جايز نيست، قهراً 

شود، هرچند كه در مقام اثبات و اقامه دليل، دليلـي بـر نصـب     كشف از نصب الهي مي
ه كه به عنوان دليل ذكر شده، مناقشه شود. ولـي در ايـن مبنـا    يافت نشود و يا در آن چ

 .توان مناقشه كرد چون ادله فراواني بر صحت انتخاب از طـرف مـردم وجـود دارد    مي
  ) 409، ص 1ق: ج1409منتظري، (

غرض ما استدلال به يك يك اين روايات متفرقه نيست تا در سند يا دلالـت آنهـا   
ست كه از خلال مجموع اين اخبار كه به صدور برخـي  مناقشه شود بلكه مقصود اين ا

شود كه انتخاب امت نيز يك راه عقلايي بـراي   از آنها اجمالاً اطمينان داريم استفاده مي
انعقاد امامت و ولايت است و شارع مقدس نيز آن را امضاء فرموده است. پـس طريـق   

اب مقـدم اسـت و بـا    منحصر به نصب از مقام بالاتر نيست اگرچه رتبه نصب بر انتخ ـ
  )511(همان: ص .ماند وجود آن مجالي براي انتخاب باقي نمي

در صورتي كه شارع مقدس، فردي را به طور خاص به ولايت بر امت و حاكميت 
بر مردم منصوب كرده باشد، او براي امامت متعين است. با وجود چنين فردي وتمكـن  

نمي شود. در غير اين صـورت حـق   وي در اقامه حكومت ، امامت براي غير او منعقد 
تعيين سرنوشت سياسي وانتخاب حاكم از بين واجدين شرايط به امـت واگـذار شـده    
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است. از آنجايي كه در عصر غيبت معصوم نصب خاص منتفي است بنا براين حكومت 
 )405، ص1(همان: ج .ي در زمان غيبت، انتخابي مي باشداسلام

ت نصـب عـام فقيهـان بـه ولايـت عـاجز اسـت.        تمامي ادله نقلي ارائه شده از اثبا
مهمترين روايات بحث يعني مقبوله عمربن حنظله ومشهوره ابي خديجه تنهـا منصـب   
قضاوت فقيهان را اثبات مي كنند و بعضي چون توقيع در مقام بيان منصب افتاء هستند، 

ب ادله عقلي يا مركب از عقل و نقل همگي با فرض انحصار حكومت اسلامي در انتصا
اقامه شده اند و با احتمال انتخاب استدلال باطل مي شود. از ادله روايي اقامه شده تنهـا  
مي توان شرايط معتبر در حاكم اسلامي را استفاده كرد. بنا بـر ايـن تنهـا راه حكومـت     

- 407(همـان: صـص    اسلامي در زمان غيبت، انتخاب فقيه عادل از سوي مردم است.
489(  

واجب كفايي است كه آمادگي خـود را بـراي تصـدي امـر      بر فقيهان واجد شرايط
(همـان:  حكومت اعلام كنند و بر مردم نيز واجباست ايشان را نامزد و انتخـاب كننـد.   

  )537ص
در صورتي كه فرد واجد شايط واحد باشد، قبول ولايت و حاكميـت او بـر مـردم    

ردم انتخـاب  واجب است. در صورت تعدد افراد واجد شرايط، حاكم اسلامي توسط م
مي شود. شارع اصل انتخاب فرد واجد شرايط را از سوي مردم، امضا كرده اسـت امـا   
شكل حكومت، نحوه انتخاب، خصوصيات و شرايط انتخاب در شرايط مختلف زماني 
تفاوت مي كند. اين كه تكيه بر كميت عددي باشد يا كيفيـت انتخـاب كننـدگان مهـم     

مرحله اي، در مرحله اول مردم خبرگان را انتخـاب  است، انتخابات مستقيم باشد يا دو 
كنند، در مرحله دوم خبرگان منتخب حاكم اسلامي را انتخـاب كننـد، همگـي از امـور     

  )548، ص1(همان: ج عقلايي غير منصوص هستند.

  آيت االله خامنه اي 7.3.4
همانگونه كه در مورد آراء و انديشه هاي امام خمينـي، ذكـر شـد درك درسـت و صـريح      
ديدگاههاي آيت االله سيد علي خامنه اي نيز به علت منصب رهبـري و زعـامتي كـه ايشـان     

دارند و اقتضائاتي كه اين منصب دارد كار پيچيده و مشكلي است زيرا كلام و سخن  برعهده 
ايشان نيز مطابق با درك و سطح فكري مخاطبان، متفاوت بوده و تعابير و تفاسير متفاوتي را 

و از سوي ديگر، ايشان به دليل ملاحظات رهبري، ملزم به رعايت مصالحي  است دربرداشته 
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در بيانات و اظهارات خويش هستند كه دريافت نظر حقيقي ايشان را مشكل مي سـازد. در  
  اينجا به ذكر و بررسي برخي از ديدگاههاي ايشان مي پردازيم:

لـوط و بارهـا   ي مغ دنياي اسلام براي مـردم سـالاري و حقـوق بشـر، محتـاج نسـخه      
غرب نيست، مردم سـالاري در مـتن تعـاليم اسـلامي و حقـوق انسـان از        ي شده نقض

الحـرام   االله پيـام بـه حجـاج بيـت    ولايـت،   (حـديث  ترين سخنان اسلام است. برجسته
19/10/1384( 

خواست و اراده و ايمان مردم، حتي بالاتر از اين، عواطـف آنهـا،   ....  در تفكر ديني
  .لام است و ما هم به همين معتقديممت است. اين نظر اسي اصلي حكو پايه

ي مشروعيت خـودش را   اگر مردم حكومتي را نخواهند، اين حكومت در واقع پايه
ى پرسش و پاسخ بـا   جلسه(همان. .ي مردم اين است از دست داده است. نظر ما درباره

  ).04/12/1377نشريات دانشجويى مديران مسؤول و سردبيران
نظام اسلامي نبايد مردم، رأي مردم و خواستمردم را انكار كنـد. حـالا    هيچ كس در

ي اعمـال مشـروعيت اسـت.     دانند؛ لااقل پايه ي مشروعيت مي بعضي، رأي مردم را پايه
ي نظـام   بدون آراء مردم، بدون حضور مـردم و بـدون تحقـق خواسـت مـردم، خيمـه      

مانند و اين اراده و خواست مـردم،  ماند. البته مردم، مسل شود و نمي اسلامي، سر پا نمي
ى  هــاى نمــاز جمعــه خطبــه(همان. .در چــارچوپ قــوانين و احكــام اســلامي اســت

 .)14/03/1378تهران

ي مشروعيت رأي مردم در دمكراسيهاي رايج دنيا اساسا بـا مشـروعيت رأي    ريشه
مي مردم در نظام مردم سالاري اسلامي كه ما به دنبال آن هستيم و آن را حكومت اسـلا 

لـذا در روشـها، تفـاوت بـين     آوريم، متفـاوت اسـت.    و حاكميت اسلام به حساب مي
  )13/12/1381اعضاى مجلس خبرگان  بيانات در ديدار(همان. .اينهاست

ي مشروعيت. نظام سياسـي در   ي پايه در اسلام مردم يك ركن مشروعيتند، نه همه
گري هم كه تقـوا و عـدالت   ي اساسي دي اسلام علاوه بر رأي و خواست مردم، بر پايه

شـود، از تقـوا و    شود، استوار است. اگر كسي كه براي حكومت انتخاب مـي  ناميده مي
ي مردم هم كه بر او اتفاق كنند، از نظر اسلام اين حكومت،  عدالت برخوردار نبود، همه
  حكومت نامشروعي است

دالت ي اصـلي تقـوا و ع ـ   ي مشروعيت حكومت فقط رأي مردم نيسـت؛ پايـه   پايه
است؛ منتها تقوا و عدالت هم بدون رأي و مقبوليت مردم كارايي ندارد. لـذا رأي مـردم   
هم لازم است. اسلام براي رأي مردم اهميت قائل است. فرق بـين دمكراسـي غربـي و    
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بيانات در ديدار استادان (همان.  .كنيم، همين جاست مردم سالاري ديني كه ما مطرح مي
 )26/09/1382قزوين  و دانشجويان

نظر مردم تعيين كننده است اما نسبت به آن انساني كه داراي معيارهاي لازم اسـت  
تواند به او مشروعيت ببخشند. ... آن اگر معيارهاي لازم در آن انسان نباشد انتخاب نمي

كسي كه معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفـس و ديـن داري كامـل و آگـاهي لازم     
رسد به قبول ما. اگر همين آدم را بـا همـين معيارهـا    نوبت مي برخودار است آن وقت

 .قبول نكردند باز مشروعيت نـدارد. چيـزي بـه نـام حكومـت زور در اسـلام نـداريم       
 )33، ص 1اي. حكومت در اسلام، جخامنه (سيدعلي

  ايران اسلامي جمهوري قانون اساسي 8.3.4
اي از علمـا و فقهـاي    ه وسيله عـده از آن جهت كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  ب

 1358در سـال   - دادنـد  برجسته شيعه در ايران كه اكثريت  مجلس خبرگان را تشـكيل مـي  
تواند بيـانگر آراي ايشـان در تمـامي     مورد بازنگري قرار گرفت، مي 1368تدوين ودر سال 

 مسائل حقوق اساسي از جمله چگونگي تعيين رهبر و حـاكم اسـلامي، مبنـاي مشـروعيت    
عنـوان يـك نظـر و رأي     فقهي وقانوني وي ونقش مردم در اين فرآيند باشد و يا حداقل بـه 

  مشهور فقهي اسلامي مورد توجه قرارگيرد.
حاكميت مطلق جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را برسرنوشت اجتمـاعي  

د... تواند اين حق الهي را از انسان سـلب كن ـ  خويش حاكم ساخته است. هيچكس نمي
 ايران.) اسلامي جمهوري قانون اساسي 56(اصل 

خـداي يكتـا (لاالـه الااالله) و     - 1جمهوري اسلامي نظامي است برپايـه ايمـان بـه:    
(اصـل دوم قـانون    اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابـر امـر او...  

  ايران.) اسلامي جمهوري اساسي
در جمهـوري اسـلامي   » تعالي فرجـه  عجل االله«در زمان غيبت حضرت ولي عصر

مت برعهده فقيه عادل وباتقوي، آگاه به زمان، شجاع، مـدير،  الايت امر وامامت ايران، و
](طبق اصل يكصـد  ناخته وپذيرفته باشندشاكثريت مردم اورا به رهبري [كه  است مدبر

  ايران.) اسلامي جمهوري (اصل پنجم قانون اساسيوهفتم عهده دار آن مي گردد) 
خبرگــان رهبــري دربــاره همــه فقهــاي واجــد شــرائط مــذكور در اصــل پــنجم و 

آنـان را اعلـم بـه احكـام و     هرگـاه يكـي از  كننـد  يكصدونهم بررسي و مشـورت مـي  
موضوعات فقهي ويا مسايل سياسـي واجتمـاعي يـا داراي مقبوليـت عامـه يـا واجـد        
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او را برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهنـد  
به رهبري انتخاب مي كنند در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و 
معرفي مي نمايند رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤليتهاي ناشي از آن را بر 

  ايران.) اسلامي جمهوري قانون اساسي 107(اصل  عهده خواهد داشت....)
اي رهبري] از انجـام وظـايف قـانوني رهبـري     هرگاه رهبر[يا يكي از اعضاي شور

ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل يكصدونهم گردد،(يا معلوم شـود از  
آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است) از مقام خود بركنارخواهد شد. تشخيص اين امر 

 اسـي قـانون اس  111(اصـل   .كور در اصل يكصدوهشتم مي باشد..به عهده خبرگان مذ
  ايران.) اسلامي جمهوري

  »جمع«بندي ديدگاه قائلان به نظريه  جمع 9.3.4
نظريه جمع بر آن است كه مبناي مشروعيت نظام سياسي دوگانه (خدا و مردم) است؛ و اين 
دو مبنا، قابل جمع، بلكه لازم الجمع هستند، لذا حكومت و حاكم اسـلامي بـراي تحقـق و    

  و مرتبه از مشروعيت را  كسب كنند: تكميل مشروعيت خويش بايد دو سطح
مشروعيت در مرتبه احراز صلاحيت؛ كه لازمه آن، احراز صفات و شرايط منصوص . 1

در ادله شرعي در حاكم اسلامي (به عنوان حق االله) و به عنوان شرط لازم براي مشـروعيت  
  دولت است؛

امت اسـلامي بـه   مشروعيت در مرتبه اعمال حاكميت؛ كه لازمه آن، قبول و رضايت . 2
عنوان صاحبان حكومت (به عنوان حـق النـاس) و بـه عنـوان شـرط كـافي بـراي تكميـل         

  مشروعيت حكومت است.
توضيح اينكه: براي احراز مشروعيت ديني و فقهي نظام سياسي، لزوماً بايـد حكومـت،   
خود را متعهد به اجراي احكام اسلامي بداند و كسي به رياست آن تعيين شـود كـه واجـد    

فات و شرايطي كه در نصوص شرعي بدانها تاكيد شده باشد اما اين شرط گر چـه بـراي   ص
مشروعيت حكومت اسلامي لازم و ضروري است لكن بـراي اعمـال قـدرت و حاكميـت     
مشروع از سوي حاكم بر مردم كافي نيست؛ بلكه رضايت و پذيرش مـردم نيـز بـه عنـوان     

  ت دارد.شرط كافي براي تكميل مشروعيت حكومت وي ضرور
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  و جمع بين حق االله و حق الناس» جمع«نظريه  1.9.3.4
و » حـق االله «در فقه و حقوق اسلامي، حقوق شرعي در حوزه عمومي به دو قسم عمده 

شوند. مجراي اين دو حق در فقه اسلامي متفاوت است مجراي حق تقسيم مي» حق الناس«
مومن يا فاسق و مسلمان يا غير مسلمان االله، خدا و مجراي حق الناس، انسانها (اعم از اينكه 

االله بايد رضايت الهي و براي تأمين حق الناس بايد رضـايت  باشند) هستند. براي تأمين حق
هاي دو حقي  انسانها را كسب كرد. اين نظريه بر آن است كه مقوله حكومت از جمله مقوله

، با احراز صـفات  »ق االلهح«در آن متوفر است؛ كه » حق الناس«و هم » حق االله«است كه هم 
» حـق النـاس  «و شرايطي كه در نصوص شرعي براي حكومت و حاكم اسلامي ذكر شده و 

نيز با رضايت امت اسلامي به آن فرد از ميان افرادي كه واجد اين صفات و شرايط هسـتند،  
  شود. محقق مي

  »حق«دو معناي متفاوت كلمه  2.9.3.4
آيا مردم در امر حكومـت اسـلامي صـاحب حـق     اين نظريه همچنين در پاسخ به اينكه 
از جهـت لغـوي داراي دو   » حـق «نمايد كه كلمـه   شرعي هستند جواب مثبت داده؛ ابراز مي

  معناي متفاوت است:
اسـت و  » حقايق«باشد كه جمع آن مي» درست بودن«و » حقيقت داشتن«يكي به معناي 
  گيرد. قرار مي» خطا«و » باطل«در نقطه مقابل آن 

است و » حقوق«باشد كه جمع آن مي»تملك«و» سزاواري«، »بهره«، حق به معناي و ديگر
- امتياز و نصيب بالقوه«قرار دارد؛ منظور از اين حق، » تكليف«و » غصب«در نقطه مقابل آن 

اي است كه براي شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختيار ايجاد چيزي 
شود و يا اولويتي براي او در قبال ديگران در نظر گرفتـه  و رفع ميرا دارد يا آثاري از عمل ا

شود و به موجب اين حق براي او، ديگران موظفند اين شؤون را براي او محترم بشمارند مي
و آثار تصرف او را بپذيرند؛ تكليف در مقابل حق ، در اين معني چيزي اسـت كـه برعهـده    

، فصـلنامه حكومـت اسـلامي،    » حق و تكليف«ي. جوادي آمل»(فرد و به نفع ديگران است.
 .)29شماره 
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اين تفكيك ميان دو معني حق را برخي از صاحب نظران تحـت عنـوان؛ تفـاوت ميـان     
: چـاپ اول، صـص   1384بيان كرده اند.( جوان آراسته. » حق داشتن«و » حق بودن«مفهوم 

 .)33و32

بـه   to have rightي همچـون در زبان انگليسي نيز اين دو معني متفاوت حـق در عبـارات  
 رود.به كار مي» حق بودن«به معني  to be rightو» حق داشتن«معني

در فقه و متون اسلامي كه هر دوي اين معاني از حق به رسميت شناخته شـده و معتبـر   
و در معنـاي  » حق االله«شوند بدين صورت كه حق در معناي اول، تلازم بسياري با  تلقي مي

  دارد.» حق الناس«دوم با 
حقيقـت  «لذا اين نظريه بر آن است كه حكومت شرعي، حكومتي است كه هم مطابق با 

باشد و هم واجد حق شرعي تملك و سزاواري انسان بر تعيين سرنوشت خود يعني » شرع
  افراد در تعيين و پذيرش زمامدار خود.» سزاوار بودن«حق 

  احتمالات مختلف در تحقق نظريه جمع 3.9.3.4
ه به دو صورت، قابل تصور اسـت يـا بـه عبـارت ديگـر، داراي دو قرائـت و       نظري اين

  برداشت مي باشد: 
  »ولايتي انتخابي«الف) ديدگاه 

شود و مبناي الهـي، از   مطابق اين برداشت، نصب فقها از براي حكومت كاملاّ رد مي
 طريق تعيين شرايط و صفات در رهبر؛ و مبناي مردمي، از طريق انتخاب يك نفـر از 

  گردد. ميان افراد واجد شرايط از سوي مردم تأمين مي
اين برداشت از نظريه جمع ضمن مناقشه در انتصاب عام فقها از سوي شـارع از  
براي جكومت، اعلام مي كند كه تمامي ادله نقلي ارايـه شـده از اثبـات نصـب عـام      

قـد لازم،  فقيهان به ولايت سياسي عاجز است. به علاوه با اعلام ولايت بـه عنـوان ع  
 دانـد.( حكومت را نوعي قرارداد و معاهده شرعي بين مـردم و حـاكم منتخـب مـي    

 .)489- 407ق: صص 1409منتظري.

  »نصبي انتخابي« ب) ديدگاه 
شود و در واقع، كار ويژه مطابق اين برداشت، نصب فقها به صورت بالقوه فرض مي

كه تمامي فقهاي جامع  نصب، همان تعيين شرايط خواهد بود. اين ديدگاه بر آن است



  1401، بهار 1، شمارة 13سال  ،معاصر سياسي يجستارها   36

 

باشـند، امـا    الشرايط در قالب يك نصب عام از جانب امام معصوم(ع) ، منصوب مـي 
معتقد است كه اين نصب نه به صورت بالفعل بلكه به صورت بـالقوه بـراي تمـامي    
آنان صورت پذيرفته است و روايات نصب در حقيقت در مقام بيان ويژگيهـاي فـرد   

است نه تعيين شخصي خاص براي احراز  و حكومت بودهشايسته احراز مقام ولايت 
جايگاه. حال هرگاه يكي از اين فقهاي منصـوب بـالقوه از طريـق انتخـاب امـت       اين

رسـد و وي حـاكم    اسلامي به حكومت دست يافت، نصب وي از قوه به فعـل مـي  
گردد درحقيقت در اينجـا   منصوب از جانب معصوم(ع) و منتخب از طرف مردم، مي

دهد يكي تكميل مشروعيت ديني دولت و  امت، دو كار را همزمان انجام مي انتخاب
  فعل رسانيدن (فعليت دادن) نصب الهي.  به  ديگري از قوه

  
  بندي و نتيجه گيري جمع. 5

آراي مشهور علماي شيعه در خصوص مبناي مشروعيت فقهي دولـت و چگـونگي تعيـين    
  د ذيل خلاصه كرد:توان در موار حاكم اسلامي در عصر غيبت را مي

دولـت را بـه وسـيله نصـب از جانـب خداونـد،        فقهـي  اي كه مشـروعيت  الف) نظريه
  داند. مي السلام عليهم پيامبر(ص) و ائمه معصومين

به طور مستقيم يـا  –دولت  را به وسيله انتخاب مردم  فقهي اي كه مشروعيت نظريهب) 
ه براي حاكم اسلامي شرط اجتهاد و و در قالب عقد وكالت مي داند. اين نظري–غير مستقيم 

 داند.فقاهت را لازم نمي

دانـد.   اي كه مبناي مشروعيت فقهي(ديني) حكومت را هم خدا و هم مردم مي نظريهج) 
نظريه، امت اسلامي به دليل ولايت و اختياري كه از سوي خداوند بـه وي اعطـا    مطابق اين 

ي كه شـارع مقـدس بـراي رهبـر و     شده، در چارچوب احكام شرع و شرايط و ويژگي هاي
حاكم اسلامي تعيين كرده( از جمله شرط فقاهت و عدالت) داراي حق انتخاب است. ايـن  

كنيم بر آن است كه مبناي مشروعيت نظام سياسي دوگانـه  ياد مي» جمع«نظريه كه از آن به 
 (خدا و مردم) است.

بـا   و باشـند  ابل جمع مـي ق» انتخاب«و » نصب«دو مقوله بر آن است كه  لذا نظريه جمع
دو نظريه نصب و انتخاب، احتمالاتي از دو نظريـه   مشترك درو مباني پذيرش همزمان ادله 
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د و بـرخلاف برداشـت رايـج در ميـان عمـوم      پـذير مـي  باشـند   را كه با هم قابل جمع مي
ع آن دو را داند بلكه جمصاحبنظران، دو نظريه مذكور  را نه ثبوتاً و نه اثباتاً مانعة الجمع نمي

، اولي و پسنديده »الجمع مهما امكن اولي من الترك«در برخي از شقوقشان ممكن و از باب 
  داند. نيز مي
  
ها نوشت پي

 

مقصود از فقيه جامع الشرايط، كسي است كه داراي شرايط قضـاوت باشـد و آن عبـارت اسـت      .1
درعرف خاص به معني شيعه  - . عدالت(كه ايمان2رت مولد) . كمال (شامل بلوغ، عقل، طها1از:

. بـرده  7. بينـايي  6. سـواد  5. ذكوريـت  4. توانايي اجتهاد 3در آن داخل است)  - بودن مي باشد
.حافظه . ر.ك.به: علي بن احمد زين الدين الجبعي العاملي (شهيد ثاني)  9. نطق 8نبودن(حريّت) 

، 3ه.ق، ج 1403، قـم: دارالهـادي للمطبوعـات رجـب     »شـقية الروضة البهية في شرح اللمعـة الدم «
  .67- 70صص

براي آشنايي بيشتر با پيامدهاي منفي و خلاف شرع انتخاب ولي امر توسط جمهـور مـردم ر.ك.    .2
  189به: جوادي آملي[آيةاالله]. پيرامون وحي و رهبري ص 

  برد. را به كار مي» حكومت تملكيه ملت«نائيني خود عبارت . 3
  .به حديثي مي گويند كه علما ، مضمون آن را قبول كرده و طبق آن عمل نموده باشند» قبولم«. 4
حديثي است كه از سلسله راويان آن يك تن يا بيشتر حذف شده است و در مقابـل آن  » مرسل«. 5

  است كه تمام راويان آن مرتباً و بطور كامل تا شخص معصوم ذكر شده است.» مسند«حديث 
ري است كه سلسله سند آن توسط يك رجالي موثق و  امامي مذهب به معصوم (ع) خب» صحيح. «6

، (قـم: دفتـر انتشـارات    »علم الحديث و دراية الحديث«متصل شود.ر.ك. به: كاظم مدير شانه چي، 
  .39،ص2ه.ش)ج1362اسلامي حوزه علميه قم،چاپ سوم زمستان 

  ق. منتشر شده است.1399در شش جزء در سال » الاسلام يقود الحيات«مجموعه . 7
  . تقسيم ولايت به اخباري و انشايي مورد اعتراض ناصر مكارم شيرازي واقع شده است.8
  

  نامه كتاب
 قرآن مجيد.

 البلاغه نهج
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 .1368ايران، مصوب  اسلامي جمهوري قانون اساسي

جلدي. تهران:  يك ي به فارسيفرهنگ فشرده انگليس) 1367آريان پور، عباس،. آريان پور، منوچهر.(
  .12اميركبير، چاپ

 .چاپ چهارم، 1368انتشارات توس، تهران:، مباني سياست). 1368ابوالحمد، عبدالحميد(

مجموعه مقـالات همـايش   »( ملي ديني و اصل حاكميت مردم سالاري). «1385اسماعيلي، محسن(
 .120- 93، صص 1ديني ) ج  مردم سالاري

 ، تبريز: انتشارات يزداني ، چاپ دوم.المكاسب المحرمه 1357انصاري، شيخ مرتضي(

، بـه تقريـر: منتظـري،    البدرالزاهر فـي صـلاةالجمعة و المسـافر   ). 1362بروجردي، حسين طباطبايي (
 حسينعلي، قم: انتشارات دفتر تبليغات  اسلامي حوزه علميه قم. 

 . الزهراء قم: بري،، پيرامون وحي و رهولايت و امامت). 1368جوادي آملي، عبداالله(

تنظيم و نگارش: پسنديده، عباس ، فصلنامه حكومت اسلامي، شـماره  » حق و تكليف« -------- 
29. 

 ، قم: نشر معارف، چاپ اول.حقوق اجتماعي و سياسي در اسلام ).1384جوان آراسته، حسين(

فـي  كشـف المـراد   ه.ق.). 1399م./ 1979الحلي (علامه حلـي)، حسـن بـن يوسـف ابـن المطهـر(      
 ، بيروت: انتشارات اعلمي، چاپ اول. تجريدالاعتقاد

 ، نجف اشرف: دارالآداب. الالفين الفارق بين الصدق و المينم.). 1961( ------ 

 ). مباني مشروعيت جكومت در انديشه ساسي شيعه، انتشارات مجد.1384حاتمي، محمدرضا(

رهنگي انقـلاب اسـلامي ( دفتـر    ف ، مؤسسه پژوهشيولايت ، حديثخامنه اي(آيت االله)، سيد علي
 االله خامنه اي)آيةحفظ و نشر آثار 

فقيـه از كتـاب    فقيه، ترجمه مبحث ولايـت  ولي شؤون و اختيارات). 1365خميني [امام]، روح االله(
 ، تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامي، چاپ اول. البيع

ان: سـازمان مـدارك   تهـر  ،صحيفه نور: مجموعه رهنمودهـاي حضـرت امـام خمينـي    --------- 
 .2فرهنگي انقلاب اسلامي، ج

  لخمينـي ا   ام الام  ار آث ر ش ـ و ن  تنظيم  ه س وس : م  ران ه ت، تحريرالوسيله). 1385=    . ق1427( --------- 
       ) (س

:  م . ق نــيرا طــه ال  لمجتبــي  لاتييذ ت  ع م،  2المحرمــه، ج )المكاســب1368. =  ق1410( --------- 
  ).د ل ج م يكدر  لد ج 2( نيليااع م اس  ه س وس م

 ، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.فقيه روح خدا در ولايت). 1362( -------- 
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الروضة البهيـة فـي شـرح اللمعـة     ه.ق) 1403زين الدين الجبعي العاملي (شهيد ثاني)، علي بن احمد(
 .، قم: دارالهادي للمطبوعات3، جالدمشقية

بيـروت: الموسسـه    ، مجله النـور، اهليه المراه لتولي السلطهق.). ، 1416شمس الدين، محمد مهدي(
  الدوليه للدراسات و النشر.

 . تهران: انتشارات اسلاميه.احقاق الحق(بي تا). .شوشتري، قاضي نور االله

 ، تهران: رسا. ولايت فقيه حكومت صالحان). 1362صالحي نجف آبادي، نعمت االله(

لمحه فقيهه تمهيديـه عـن مشـروع    » الاسلام يقود الحيات«ق) 1399م.1979باقر( صدر، سيد محمد 
 . التعارف للمطبوعات، بيروت ، بيروت: داردستور الجمهوريه الاسلاميه في ايران

نظام الحكم في الاسـلام(النبوه والامامـه    .ه.ق)1406م./1986طوسي (نصيرالدين)، محمدبن حسن (
  . تحقيق: علي مقلد،بيروت: دارالاضواء.عند نصيرالدين طوسي)

. به اهتمام: سيد محمد علوي مقـدم و رضـا اشـرف زاده،    برگزيدة اخلاق ناصري(بي تا)  ------ 
 تهران: انتشارات توس.

 ـ  ق.) النهايه في مجرد الفقـه و الفتـاوي،  1400( ------  : روتي ـ. ب ژوه پ ش دان تقيد م ح م  ش وش ـ كه ب
 .يدارالكتب العرب

 جلدي)  تهران: امير كبير، چاپ ششم. 2(سيفرهنگ فار ).1364(عميد، حسن

 .ريركبيام تهران: ،) نظام سياسي و رهبري در اسلام2(ج  فقه سياسي). 1366عميد زنجاني، عباسعلي(

 ، تهران: انتشارات اميركبير، چاپ اول.  8 ). فقه سياسي ج1383( ------- 

 لايين،چاپ پنجم.للم . بيروت: دارالمعلممعجم لغوي عصري ،الرائدم)1986(  مسعود، جبران

 (يك جلدي)، تهران: اشجع.فرهنگ فارسي). 1388معين، محمد(

 يالعـالم  المركـز  قـم:  ،الاسـلاميه  الفقيـه وفقـه الدولـة    اسات في ولايةدر ). 1409( منتظري حسينعلي
 .هيالاسلام راساتدلل

، قم: موسسه آموزشي و پژوهشـي امـام   1، جنظريه سياسي اسلام).1380مصباح يزدي، محمد تقي(
 ي، چاپ سوم.خمين

  ي. نيامام خم يو پژوهش يموسسه آموزش م:ق ،فقيه و خبرگان ولايت)1385(  -------- 
 صدرا. تهران:. پيرامون انقلاب اسلامي. )1361مطهري، مرتضي (

 .صدرا تهران: ،علل گرايش به ماديگري)1361(--------- 

  .(ع) نيالمومنريمدرسه ام .قم:)عي(كتاب الب هانوار الفقاه ق.).1411( مكارم شيرازي، ناصر
 ، كلمات سديده في مسائل جديده مومن قمي، محمد، 
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، 8، پيام صـادق، شـماره   (ع) و فقها و مشروعيت آن ولايت ائمه ).1375( مهدوي كني، محمد رضا
 سال دوم.

 .نييدارالعلمللملا :روتيب، لاسلاميها الخميني و الدوله م.).1979( مغنيه، محمدجواد

)، به تحقيق: طالقاني، سيد (حكومت از نظر اسلام تنبيه الامة و تنزيه الملة). 1360نائيني، ميرزاحسين(
 محمود تهران: شركت سهامي انتشار، چاپ هفتم.

 ي.رتيمكتبه بص قم:، اميالا عوائد .)تا يبي(مهد محمد احمدبن ،ينراق

 ، تهران: انتشارات وزارت ارشاد. حدود ولايت حاكم اسلامي). 1365( ------- 

 :روتي ـب .الاسلام عيشرح شرا يجواهرالكلام ف) م1981(محمدحسن(صاحب جواهر). خيش ،ينجف
 (الطبعه السابعه). ،يدارالتراث العرب


